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مطالبات زبان محورانه
 خلاف یکپارچگی جغرافیایی

عبدالله سلیمانی
بـه️️ »آمـوزش️ اسـت️ مدتـی️

سـوی️ از️ مـادری«️ زبـان️
تجزیـه️طلبانـی️کـه️ژسـت️
دموکرات️وکنشگران️سیاسی️
بالایـی️ گرفته️اند،بسـامد️
این️افـراد️خود️را️ یا️فته️اسـت️.
معرفی️ ت️ـرک️و..️. ب️لوچ️و ا️قوام️مختلف️کـرد️و نماینـده
️،نیـت️و️صداقت️ ️،ایرانیت می️کننـد.در️وطـن️دوسـتی
م️ادری️ ز️بـان ب️ـه آ️موزش ا️فـرادی️کـه️طـرح سیاسـی️
مطـرح️می️کننـددر️هـر️جایـگاه️و️️مرتبه️ای،بایـد️ را️
آ️مـوزش️)علمی(بـه️زبـان️ تردیـد️داشـت.اصولا️طـرح
ن️شـان️ م️طـرح️شـود ک️ـه ف️ـردی ه️ـر ا️ز️سـوی مـادری
ز️بـان️ و️️سـاختار ز️بـان د️رحـوزه️ی ا️فـراد ا️یـن می️دهـد
ب️ـه️طرح️ ب️لکـه️غـرض️ورزانه ن️دارنـد ب️نیادیـن ،دانـش
ن️داند️ ایـن️موضـوع️دامن️مـی️زنند.امروز️کیسـت️کـه
ب️ا️صدها️ ا️سـت ز️بانـی ر️نگیـن ایـران️دارای️جغرافیـای
رنـگ️وطرح.درایـن️جغرافیـای️واحـد️امـا️رنگارنـگ️
و️️صدهـا️گویشو️️هـزاران️ ز️بـان️ ب️یسـت️وپنج ،حـدود
آ️موزش️ لهجـه️دیـده️می️شـود.امروز️در️محافلـی️کـه️
ظاهـر️ وبـه️ می️کننـد️ طـرح️ را️ مـادری️ زبـان️ بـه️
مطالبـات️زبـان️محورانـه️وقوم️گرایانـه️دارنـد،️وقتـی️
ز️بـان️مـادری«️حـرف️می️زننـد️️ ب️ـه از️حـق️»آمـوزش
نـام️ را️ کردی،عربی،اذری،گیلکـی️ زبان️هـای️ تنهـا️
ن️ادیـده️می️گیرنـد!️ می️برنـد️و️چندیـن️زبـان️دیگـر️را
گیرید!مثـا مـی️ زبانـی️ عدالـت️ ژسـت️ شـما️ اگـر️
ت️نها️حق️گویشـوران️ ب️اید ب️ه️زبان️مادری آموزش »چرا️
ن️ایینی،️سـمنانی،️ ب️اشـد؟️زبان️های️وفسـی، چند️زبان
سـرخه️ای،️ سنگسـری،️ بشـاگردی،️ لاری،️ تالشـی،️
د️ارد.. و️جـود ه️ـم د️یگر ز️بـان د️ه️هـا و️ ز️ابلـی سـمنانی،
ه️مین️صفحه د️ر ادامه

و️️چهار️ ت️رکـی ز️بـان ع️ربـی،️چهار ز️بـان د️و ع️اوه️بـر م️ـادری« ز️بـان پـس️»آمـوزشب️ـه
ع️اوه️براین،️ ب️اشـد!؟ ب️ایـد ه️ـم م️رکزی ف️ـات ز️بان️هـای ا️ز ز️بـان د️ه️هـا ب️ـه ک️ـردی زبـان
ف️هرسـت️ ا️یـن ب️ـر ب️ایـد هـم ر️ا️ و️... ب️لوچـی ت️الشـی، ت️اتـی، ت️بـری،️گیلکـی، گویشـوران
بـه️ایـن️ بیفزاییـم«️آیـا️امـکان️پذیراسـت️کـه️تمـام️دروس️مـدارس️و️دانشـگاه️ها️را️
د️اد!؟چطـور️ ع️لمـی ️-سـامان ا️یـران گ️ویـش️-درداخـل️جغرافیـای و️ده️هـا ز️بـان تعـداد
بـه️بیـش️از️بیسـت️وپنج️زبـان️آمـاده️کـرد؟️چـه️ می️تـوان️تمـام️دروس️مـدارس️را️
آ️مـوزشب️بینند؟️ ب️ایـد و️️چگونـه ک️جـا د️ر ز️بان️هـا ا️یـن م️علمـان د️ارد؟ و️جـود راهـکاری
در️حالـی️کـه️بـرای️همیـن️زبـان️فارسـی️از️جنبـش️مشـروطیت️بـه️این️سـو️،️بـه️
پیشـینۀ️ از️ بهره️گیـری️ بـا️ زبردسـت،️ و️ کوشـا️ مترجـم️ و️ نویسـنده️ یـاری️صدهـا️
توانسـته️ایم️ زیـادی️ افـراد️ علمـی️ وتـاش️ بـا️زحمـت️ ️ زبـان،️ ایـن️ پربـار️ و️ غنـی️
در️ ️ علـم️ وزبـان️ فنـاوری️ و️ دانـش️ درزمینـۀ️ پویـا️ زبان️هـای️ از️ یکـی️ بـه️ را️ آن️
دانشـگاه️ها️بـدل️کنیم،چگونـه️مـی️شـود️بـه️همـه️زبان️هـا️وگویش️هـا️تعمیـم️داد!
ی️عنی؛️ ر️سـمی️خـود ز️بـان د️رکنـار گ️ویشـوران، ا️ز ه️رکـدام ا️یـران ک️شـور ک️ـه در️حالـی
فارسـی️️از️زبـان️مـادری️خـود️هـم️در️ارتباطـات️فـردی️اسـتفاده️می️کننـد️وکسـی️
ت️ولـد️وحتـی️ ب️ـدو ا️ز ن️خواهـد️کـرد️زیرازبـان️مـادری️را ف️رامـوش هـم️زبـان️مـادری️را
ز️بـان️ ب️ـه د️انـشر️ا و️ ع️لـم ز️بـان د️ر️شـش️سـالگی م️ی️گیریـم. ی️ـاد م️رحلـه️جنینـی در
پ️ارسـی️دری،️که️ »زبـان ز️یـرا️ پ️ربـاری️دارد پ️یشـینه️ی ز️بانـی️کـه فارسـی️می️اموزیـم.
ی️ا️ پ️ارسـیگ م️ـادرش، و️ پ️هلوانیـگ، م️ادربزرگـش، ب️اسـتان، پ️ارسـی ن️یـای️خـود، ادامـۀ
و️️هسـتی️ و️جود ا️یرانی️سـت،️«خانـۀ و️️شـهرآیینیِ ف️رهنـگ ز️بـان ن️ه️تنهـا پهلوی️سـت،
گ️ویشی️ا️ ب️ـا️هـر ک️ـم،️در️درازای۲۶۰۰️️سـال د️سـتِ ا️یرانیـان، ک️ـه ز️بانی️سـت ماسـت.
ا️ندیشـه️خود️ ه️مۀ و️ و️️خوانده️اند و️️سـروده ن️وشـته ب️ـدان ب️ـاوری و️ د️یـن ه️ـر ب️ـا و️ زبانـی
ز️بان️ ب️ا ف️رهنـگر️ا ف️رهنـگو️ ب️ـا ر️ا ا️یرانی️بـودن و️ ب️خشـیده️اند م️عنـا و️ پ️رداختـه آ️ن ب️ـا را
آ️ن️ و️پـای ر️د ک️ـه ا️سـت ف️ارسـی ز️بان ه️میـن م️ـا م️ـادری ز️بـان پارسـی️شناسـانده️اند.«
ف️راتـر️ آ️مـوزش️️چیـزی و️...دیده️می️شـود. و️بلوچـی️ ز️بان️هـای️کردی،گیلکـی در️سـایر
ک️ند؟ م️ی ب️ـرآورده ر️ا ا️قـوام م️طالبات ت️مـام م️ادری ز️بـان آ️مـوزشب️ه م️گـر ا️سـت ز️بـان از
ا️کثر️ ا️قـوام ا️ین ن️یسـت ا️یـران ا️قـوام ا️ز م️طالبـه️هیچی️کـدام م️ـادری ز️بـان ب️ـه امـوزش
ن️یاز️خود️ ر️فـع ب️رای و️ گ️یرند م️ـی ی️اد د️ر️خانواده م️درسـه ا️ز ب️یـرون م️ـادری️خـودرا زبـان
و️️ و️اگرایی م️سـیر د️ر ️،مطالبـه️ای م️حورانـه ز️بـان ب️ـدون️شـکم️طالبـه️ی م️ی️برنـد. بـکار
م️غرضانه️ ف️ـردی ه️ر ️️طـرف ا️ز آ️ن و️طـرح ا️سـت. و️احـد ا️یـران د️ر️سـاختار گ️سـل ایجـاد

پ️ارچگـی️جغرافیایـی️مـا️ ی️ـک ا️تحـاد️و ن️ـه ا️سـت ن️یـات️سیاسـی️وقومـی ب️ـه آ️لـوده و
و️️جاهانه️اسـت. ت️فکری️خائنانه م️حافل ب️عضی م️ادری،از️سـوی ز️بان آ️موزشب️ه د️ر️طرح
م️وضوع️ ر️ندی و️ ر️ذالـت ن️وعی ب️ـا م️عمولا ن️یات️شـوم️خود ک️ردن پ️نهان ب️ـرای ا️فـراد ایـن
ت️اب️ضمیمه️و️زمینه️موضوع️ آ️ب️و ب️ا ا️یران️را️ ا️قلیمی️کشور ف️رهنگ️ها️و️رنگارنگی تنوع
ب️یانیه️ م️یان د️ر ا️فـراد️ ا️ین ک️ـه آ️ن ک️نند.شـگفت م️ی م️ادری ز️بان آ️مـوزشب️ـه خطرنـاک
ب️ه️جای️حق️ ر️ا »️ م️ـادری ز️بان ️»آمـوزشب️ه ب️ه️شـکلی️خائنانه و️️سـخنرانی️های️خود هـا
د️ر️طبیعی️ آ️ن️سـعی ب️یشا️ز️حد ت️کرار و️با ب️رده ب️ـه️کار م️ـادری« ز️بـان ِ️ طبیعی»آمـوزش
آ️موزشِ️ ب️ـا م️شـکلی ا️ی ا️یرانی و️ د️وسـت و️طن ف️رد ه️یـچ م️ی️کنند.امـروز آ️ن د️ادن جلـوه
م️دارس️ و️ د️انشـکده️ها د️ر و️حتی️چنـد️سالی️سـت️ و️همیـن️حـالا ن️ـدارد ️️ م️ـادری زبـان
️️و...تدریس️می️شـود️و️دانشـجویان️شـهرهای️ بعضـی️شـهرها️زبان️هـای️کردی،ترکـی
ق️الب️ د️ر ب️اشـند د️اشـته ت️مایل ک️ه ر️ا ه️ا ز️بان ا️ین ا️ز ک️ـدام ه️ر ت️وانند م️ـی ا️یـران مختلـف
ب️گیرند. ی️ـاد ف️ارسـی ز️بان ک️نار د️ر د️وم ز️بـان ع️نـوان ب️ـه و️ ک️ننـد ا️نتخـاب د️رسـی واحـد
تاکیـد️بـر️آمـوزش️بـه️زبـان️مـادری️-زبانـی️کـه️مـا️از️مـادر،️پـدر️و️نزدیکانمـان️
و️کسـانی️کـه️ تجزیـه️طلبـان️ بعضـی️ مزورانـه️ برخـاف️قصـد️ ️- می️گیریـم️ یـاد️
بـا️کشـور️ایـران️واحـد️سـتیز️و️کینـه️️دارنـد️نـه️تنهـا️اسـباب️توسـعه️و️پیشـرفت️
نخواهـد️بـود️بلکـه️اسـباب️تفرقـه️و️ایجـاد️گسـل️های️متعـدد️هـم️می️شـود️زیـرا️
گویشـوران️هـر️قومـی️️اصـرار️دارد️کـه️تـا️گویـش️آن️هابـه️عنـوان️زبـان️علمـی️
دارد. خطرناکـی️ ️ فرهنگـی️ و️ سیاسـی️ عواقـب️ کـه️ شـود️ انتخـاب️ وآموزشـی️
و️️هـر️ آ️مـوزش️داده️می️شـود و️️سـورانی ز️بـان️کرمانجـی »در️کردسـتان️عـراق️هـر️دو
م️دارس️ ت️دریسز️بـان️خـود️در ب️ه️دنبـالِ ا️ورامی️هـا ک️ـه م️دت️هاسـت ا️سـت. ر️سـمی دو
ب️ـدل️ ا️منیتـی م️سـئله️ای ب️ـه ت️احـدودی، ع️ـراق، م️سـئله️در️کردسـتان ا️یـن و️ هسـتند
ا️جرایی️ ب️ـه️زبـان️مـادری« ب️اشـد️کـه️طـرح️»آمـوزش ق️ـرار ا️گـر ب️ی️گمـان شده️اسـت.
شـود،️تنهـا️در️بخش️هـای️کردنشـین️ایـران️چهـار️گونـه️کتـاب️درسـی️)در️تمـام️
ا️ز️ ن️شـان️داده️اسـت️که️گویشـوران️هیچ️کـدام ت️جربـۀ️عـراق آ️مـاده️کـرد. ب️ایـد دروس(
بـه️رسـمیت️بشناسـند.« زبان️هـای️کـردی️حاضـر️نیسـتند️کـه️گویـش️دیگـری️را️
ضـد️ حرکتـی️ مـادری️ زبـان️ بـه️ آمـوزش️ موضـوع️ طـرح️ کـه️ آن️ کام️ مخلـص️
انسـان️ وهیـچ️ اسـت️ ایـران️ کشـورعزیزمان️ ویکپارچگـی️ امنیـت️ وخـاف️ ملـی️
زبـان️ آمـوزش️ بزنـد؛️ دامـن️ موضـوع️ ایـن️ بـه️ نبایـد️ دوسـتی️ وطـن️ وکنشـگر️
شـد.. خواهـد️ هـم️ مـا️ اتحـاد️ اسـباب️ کـردو️ تقویـت️ می️تـوان️ امـا️ را️ ️ مـادری️

ادامه از یادداشت سردبیر

افزایش ظرفیت تولید پساب
 شهر کرمانشاه
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از استعاره آگیاری  تا ورهام
5به قلم مراد قلی پور

 تقدیروتشکر
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

نظــر بــه اینکــه مــدت یــک ســال اســت کــه خدمــات خوبی بــه همشــهریان 
درحــوزه شــماره گــذاری خــودرو انجــام مــی شــود و ایــن موضــوع نســبت 
بــه گذشــته رشــد چشــمگیری از نظــر برنامــه ریــزی و پــاک گــذاری بــه 
ــرای  ــمند ب ــی ارزش ــار اقدام ــن ب ــرای اولی ــه ب ــاورزی ک ــژه ادوات کش وی
ــتاها  ــوخت در روس ــت س ــهمیه درس ــاماندهی و س ــذاری و س ــماره گ ش
ــان  ــای عزیزم ــتانی ه ــم اس ــه و ه ــام گرفت ــه انج ــود ک ــتانها ب و شهرس
ــد و  ــات دارن ــن خدم ــه ای ــبت ب ــی نس ــت خوب ــوص رضای ــن خص در ای
ــرد.  ــی گی ــام م ــکلی انج ــچ مش ــدون هی ــم و ب ــورت منظ ــه ص ــل ب  مراح

بدینوسیله از  پرسنل زحمتکش و به ویژه تاش

جناب سرهنگ فرزین احمدی فر 
مدیریت محترم شماره گذاری راهنمایی ورانندگی استان
که صادقانه انجام وظیفه می کنند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم 

و ازخداوندمنان برای ایشان و همکاران خدومشان سامتی وبهروزی وتوفیق 
 استمرارخدمتگزاری را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

اکبرمیثاقی
 دبیرجبهه ایستادگی استان کرمانشاه و روزنامه نگار



به گزارش مرکز اطلاع رســانی شهرداری کرمانشاه، 
مهندس امیر رحیمی اظهار داشت: پیاده راه سازی و 
ایجاد فضای های مکث بعنوان یک اولویت در دستور 

کار مجموعه شهرداری قرار گرفته است.
وی افــزود: در این راســتا اقداماتی در حوزه عکرانی 
منطقه هشت شهرداری کرمانشاه اجرا شده است که 

در مناطق دیگر نیز عملیاتی خواهد شد.
سرپرســت شهرداری کرمانشــاه تصریح کرد: پیاده 
راه بلــوار صدرا حد فاصل میــدان پردیس تا میدان 
آزادگان یکی از این اقدامات صورت گرفته اســت که 

برای مبلمان شهری با متراژ ٨۵٠ متر مربع و اعتبار 
٢٧٠ میلیون ریال اجرا شــده اســت. رحیمی، بلوار 
متخصصین به متــراژ ١٣٠٠ متر مربع برای مبلمان 
شــهری و با امکانات روشنایی و مســیر پیاده روی 
معلولان و بــا اعتبار ٣٨٠ میلیون ریال را یکی دیگر 
از اقدامات عمرانی در سطح منطقه هشت اعلام کرد.

وی در ادامــه به اجرای عملیات پیاده راه ســازی در 
شهرک زیباشــهر در ٢ فاز شــامل مبلمان شهری 
و روشــنایی با متراژ ١۴٠٠ اشــاره کرد و گفت: این 
عملیات با اعتبار ۴٣٠ میلیــون ریال صورت گرفته 

است. سرپرست شهرداری کرمانشاه، مکث شهری در 
ظلع شــمالی میدان جمهوری اسلامی با متراژ ٣٠٠ 
مترمربــع و اعتبار ١٣٠ میلیون ریال را یکی دیگر از 
اقدامات صورت گرفته در ســطح منطقه هشت بیان 
کرد. مهنــدس رحیمی در پایان خاطرنشــان کرد: 
آسفالت مکانیزه ١٢۵٠٠ مترمربع با مبلغ ٢١ میلیارد 
ریال و استفاده بیش از ٧٠٠ تن آسفالت برای آسفالت 
کوچه های حد فاصل تقاطع مادر تا ترمینال راه کربلا، 
یکی دیگر از برنامه های عمرانی شهرداری کرمانشاه 

در سطح منطقه هشت بوده است.

 معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از فراهم شدن زیرساختهای 
لازم برای تردد مسافر از مرز سومار خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه سید زاهدین 
چشمه خاور با بیان اینکه هم اکنون ٣ گیت مسافری در مرز سومار تعبیه فراهم شدن زیرساختهای 
لازم برای تردد مسافر از مرز سومار شده، گفت: با این وجود تردد مسافر از این مرز منوط به اعلام 

وزارت امور خارجه است.
 وی افزود: امیدواریم در ماه های آینده مجوز تردد مســافر از مرز سومار از جانب مقامات دو کشور 

صادر شد.
 چشمه خاور افزود: هم اکنون دو سایت مسافری و کالا در دو مرز سومار و شیخ صله کاملا احداث و 

در اختیارات ادارات مربوطه قرار گرفته است.
 وی گفت: در مرداد سال ۹٨ سه مرز سومار شیخ صله و شوشمی به عنوان مرز رسمی تصویب شدند 
که اقدامات زودبازده این مرزها با احداث سایت های موقت مسافری و کالا در محوطه زمین ٧۵٠ 
متر مربع و حدود ١٧٠ متر کانکس اســتاندارد برای مستقر شدن ادارات مربوطه تا زمان تصویب  

طرح جامع پایانه مرزی انجام شد.
 چشمه خاور خاطرنشان کرد: در هر حاضر تردد مسافر از طریق پایانه مرزی پرویزخان و خسروی 

امکان پذیر است.

از اختصاص  سرپرست شــهرداری کرمانشــاه، 
بالاترین بودجه برای پروژه قطار شــهری در بین 

کلان شهرهای کشور خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، 
مهنــدس امیر رحیمی اظهار داشــت: دولت در 
بودجه سالانه معمولاً ردیف جداگانه ای برای قطار 

شهری در کشور مد نظر قرار می دهد.
وی بــا بیان اینکه این بودجه براســاس نیازها و 

توانایی ها تنظیم می شــود افزود: بعد از تصویب 
این بودجــه، ما بدنبال تخصیص آن می رویم که 
الحمدالله طی یکی دو ســال گذشته، بیشترین 
تخصیص را داشــته ایم. سرپرســت شهرداری 
کرمانشــاه تصریح کرد: امســال و در نخستین 
ســال از ارائه بودجه دولــت جدید، صحبت ها و 
رایزنی های را با سازمان مدیریت برنامه و بودجه 
استان داشتیم و توانستیم این سازمان را متقاعد 

کنیم که اکنون بهترین زمان برای راه اندازی فاز 
نخست پروژه قطار شهری کرمانشاه است. رحیمی 
ادامه داد: در نهایت با رایزنی های صورت گرفته، 
توانستیم مبلغ ٧۵٠ میلیارد ریال برای راه اندازی 
فاز نخست پروژه قطار شهری کرمانشاه، در لایحه 
بودجه استان تنظیم کنیم که بالاترین مبلغ در 
سال های اخیر در بین کلانشهرهاست و امیدواریم 
تصویب شــود. وی ادامه داد: علاوه بر این مبلغ، 
فروش اوراق و دریافت تسهیلات از ماده ۵۶ برنامه 
های دیگر ما برای راه اندازی فاز نخســت پروژه 
است. سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه 
مبلغ پیش بینی شــده در بودجه استان بالاتر از 
دیگر استان هاســت گفت: تمامی ۹ کلان شهر 
کشــور، دارای قطار شــهری بوده که البته شهر 

تهران بصورت مترو است.
مهنــدس رحیمــی در پایان خاطرنشــان کرد: 
درصورت جذب اعتبار، فاز نخســت پروژه قطار 
شهری کرمانشاه طی ٢ سال آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.

مهسا باغفلکی 
دکتــر فرحناز محمدی مدیر کل بهزیســتی 
استان کرمانشاه از طرح بینایی سنجی کودکان 
٣ تا ۶ سال با دستگاه های غربالگری بینایی در 
استان خبر داد و گفت: تا کنون ۴٠ هزار کودک 

در این طرح غربالگری شده اند .
او با بیان اینکه در سال گذشته ۵۹ هزار و ۴۹۶ 
کودک ٣ تا ۶ ســال توسط غربالگران بینایی 
معاینه شده اند؛ گفت : از این تعداد هزار و ۵۵ 

کودک به اپتومتریست ارجاع داده شده اند.
مدیر کل بهزیســتی استان کرمانشــاه افزود: 
چنانچه تنبلی چشم به موقع که همان سن زیر 
۶ سال است تشخیص داده شود به راحتی قابل 

درمان است.
محمدی ادامه داد: به کــودکان خانواده های 
نیازمند که پس از انجــام معاینات مجبور به 

خرید عینک یا انجام عمل جراحی شــده اند 
کمک هزینه خرید عینک و جراحی پرداخت 

خواهد شد.
او از خانواده ها خواست برای غربالگری بینایی 
کودکان ٣ تا ۶ ســال خود به در اسرع وقت به 
پایگاه های فعال بهزیستی استان مراجعه کنند.

کودکان آیینه 
رفتار ما هستند؛ 

شک نکنید
کتایون  اسکندری :

روانشناس و مشاوره خانواده
بزرگ  خانــواده 
ترین و موثرترین 
بستر  و عرصه ی 
پرورش  آموزش 
اعتلا و شکوفایی 
تخریــب  یــا 
فروپاشــی شــخصیت کودکان می باشد. 
متاســفانه پدر و مادرها،حساسیت و اطلاع 
چندانــی  از این موضوع ندارنــد که آن ها 
چگونه می توانند با رفتارهای خوب و مثبت 
یا منفی ومخــرب ، آینده و زندگی کودکان 
خود را به تباهی بکشــند!امروز مشــخص 
اســت  در خانواده هایی که فرضا مادر  آنها 
زنی مضطراب  افسرده و وسواس است، این 
اختــلال های روانی به طــور عجیبی مثل 
بیماری های واگیردار به بچه های آنها منتقل 
می شود به گونه ای که در آینده کودکانی با  
استرس و اضطراب  افسردگی را روانه جامعه 
می کنند واین اختلال وآسیب ها با آن ها نیز 
می ماند. مادران افسرده ی امروز،صاخل بچه 
هایی  پرخاشــگر و همواره ناراضی ودرونگرا 
می شوند. مادران وسواسیِ بدگمان،فرزندانی 
بدبین و پارانوئیدی را تربیت می کند که  بع 
همه چیز بدبین باشند و به دیگران اعتماد 

نکنند و یا با 
 بدگمانــی باآ نها رفتار می کننــد.   آن جا 
که پای بسیاری از اختلال ها درمیان است 
،مادر  نقش کلیــدی در تربیت فرزندانی با 
ســلامت روان و یا فرزندانی با اختلال  روان 
دارد. مادرانــی که کودکان خــود را به اتاق 
درمان و مشاوره می آورند و از آنها می نالند 
عصبانی و خشمگین هستند همواره شکایت 
دارند  که کودکانشــان لجباز و پرخاشــگر، 
بیقرار مضطرب  هستند درعین حال متوجه 
نیســتند که ریشــه حالات و اختلالات در 
بیماری های روانی خودآن ها است!آن ها   فکر 
می کنند اطرافیان- به جز خود آنها- تاثیری 
در این رفتارها داشته  و دارند! در صورتی که 
منبع و مرکز ثقل این اختلال ها ، مشکلات 
روحی- روانــی خود مادر می باشــد؛مادر 
تمام وقت  خود را تا قبل از ســن دبســتان 
با فرزندش می گذراند. فکر کنید  از صبح تا 
شب هنگام خواب تنها شخصی که با کودک 
ارتباط مســتقیم دارد مادر است! مادر باید 
متوجه این واقعیت باشد که حضور ونقشش، 
تاثیر بسیار زیادی در رشد شخصیتی کودک 
می گذارد و باعث می شود که تیپ شخصیتی 
این بچه بسیار نزدیک به شخصیت خوداو، 
رشد کند! متاسفانه  تا زمانی که این مادران 
متوجه نباشند که منشا ومنبع این  اشکال 
و ایراد در رفتارهای خودآن ها اســت نه در 
اطرافیان ،صاحب فرزندانی سالم و با سلامت 
روان نمی شوند.متاسفانه این مادران معمولا 
سرمنشا مشــکلات رفتاری را جاها وافرادی 
بیرون از خــود می دانند آن ها افرادی  مثل  
عمو ،عمه ،دایی ،خاله، مادربزرگ  وپدربزرگ 
را مقصــر این رفتارهــا می دانند.دراین نوع 
خانواده ها  که مادران منشــا بعضی اختلال 
هــای فرزندان هســتند وقتی کــه الگوی 
شــخصیتی مادر را مورد بررســی قرار می 
دهید می بینید تمام مشکلات از مادر بوده 
و این خود اوســت که تاثیر بسزایی در رشد 
شخصیتی کودکش داشته و داردنه اطرافیان 
و خویشاوندان! با بررسی شخصیت رفتارها و 
عملکرد مادر   دقیقــا  می توان پی برد که 
کودک او چه خصوصیات شخصیتی دارد و 
نباید کودک را مورد کنکاش و سرزنش قرار 
داد! چون که او آیینه مادر خود می باشــد 
.پس نتیجه می گیریم که کودکان آیینه رفتار 
ما هســتند؛ هر رفتاری که از ما سر زند آنها 
طوطی وار آن را تکرار کرده و به مرور زمان با 
تکرارهای مکرر جزئی از تیپ شخصیتی آنها 
می شود. اگر می خواهیم کودکانی با سلامت 
روان جامعه وارد کنیم باید اول سلامت روان 
خود را به دست بیاوریم. اضطراب، استرس، 
افســردگی و وسواس فکری عملی پارانوئید 
پرخاشگری و نداشتن کنترل خشم، نداشتن 
عزت نفس و اعتماد به  نفس و... تمام این ها 
تاثیر منفی و مخربی در رشد روانی کودک 
دارد.پــس بخوانیم و یادبگیریم و مشــاوره 
بگیریم ودانش تربیتی وشناختی خود را بالا 
ببریم قبل از اینکه بخواهیم مادر شــویم و 
فرزندی را به این دنیا بیاوریم! بیاییم مشکلات 
روحی روانی خود را بدون هیچ تعصبی حل و 
فصل کنیم تا بتوانیم مادری با سلامت روان 
را در تربیت و شکوفایی کودکانی با سلامت 

روان به جامعه تقدیم کنیم .
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اخبار شهرداری کرمانشاه 

 به گزارش خبرنگار آوای پراو ســعید کرمی: 
پیمان ترکمانه اظهار کرد: کمیته امداد مجریان 
واجد شرایط طرح های اشتغال و بانوان کمتر از 
۵٠ سال سن ساکن در شهرها را تحت پوشش 

 بیمه ســازمان تامین اجتماعی قرار می دهد.
و ١٧۹  هــزار  اکنــون ٣  هــم  افــزود:  وی 
مددجو در اســتان کرمانشــاه تحت پوشــش 
 بیمــه ســازمان تامیــن اجتماعی هســتند.
مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینــی )ره( 
اســتان کرمانشاه تصریح کرد: طی هشت ماهه 
ابتدای امسال ۵ میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان 
بابــت حق بیمــه مددجویان کرمانشــاهی به 
 ســازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.
وی خاطرنشــان کرد: مددجویــان با توجه به 
ســابقه پرداخت حق بیمه و شــرایط سنی از 
 مزایای بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی نیز 

بهره مند می شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( کرمانشاه

مددجویان کمیته امداد 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
دادگستری کل استان کرمانشاه

در پرونـده اجرایـی کلاسـه 0000440 لـه خانم ها: شـهناز، مریم، فرحنـاز، لیلا همگی مهرابـی فرزندان همت علیه پروین ویسـی 
سـرینی، فرحنـاز نظـری حیاثونـد، مهوش، امیرعلی، حسـن و حسـین همگـی مهرابـی و اداره کل اوقـاف و امور خیریه اسـتان 
کرمانشـاه دایـر بـر دسـتور فروش ملک مشـاع، ایـن اجرا قصـد دارد مال غیـر منقول ذیـل الذکـر را از طریق مزایـده حضوری 

وفـق مـاده 1۳۷ قانون اجـرای احکام مدنـی به فروش برسـاند:
مشخصات مال

1- مشـخصات ثبتـی: یـک بـاب منزل مسـکونی قدیم سـاخت بـا پـلاک ثبتـی 6۲۸ فرعـی از ۵4۵  فرعـی  از ۲0۷۲ اصلی به 
مسـاحت ۲19/۳0 متـر مربع، با مالکیـت آقای همت مهرابی واقع  در: کرمانشـاه - خیابان دانشـجو)بازرگانی(- کوی شـهدا-کوی 
شـهید رضا دوسـت مهربان- نبش کوچه شـهید شـاه ویسـی- پـلاک ۲ و 4- کـد پسـتی 6۷1664۳۷6۸ که در گـزارش بازدید 
توسـط شـهرداری منطقه 4 کرمانشـاه طبق طرح تفصیلی و بخشـنامه 10۳/1/4۵۲90 مورخه 1۳96/09/۲6 در ضلع شـرق به عمق 
0/۵ متـر و در ضلـع جنـوب بـه عمق یک متـر و پخی جنوب شـرق بطـول 1/۸0 متـر دارای تعریض می باشـد و در نامـه مذکور، 

مسـاحت پـس از تعریض اعلام نشـده اسـت کـه در  صورت نیاز مـی توان از شـهرداری اسـتعلام گردد.
سـایر مشـخصات: ۳ طبقه اعیان مسـکونی- سـازه بنائی )دیوار باربر آجـری(- درب و پنجره ها آهنـی- بیش از 40   -۲
سـال قدمت - دارای انشـعابات معمول - دارای زیرزمین با ورودی مجزا و دسترسـی از طریق درب راه پله - موقعیت ۲ بر شـمالی 
غربـی - بصـورت اوقافی می باشـد - حدودات اربعه: شـمالا بـه طول 10.90 متـر دیوار به دیـوار پلاکهـای 6۲6 و 6۲۷ فرعی، غربا 
بـه طـول ۲0.40 متـر دیـوار به دیوار پـلاک 6۲9 فرعـی، جنوبا به طـول 10.60 متـر در و دیوار به کوچه، شـرقا به طـول ۲0.40 متر 
در و دیـوار بـه کوچـه- اعیـان طبقه همکف: حـدود 146 متـر مربع )با احتسـاب راه پلـه ی نورگیر( شـامل: هـال و پذیرایی- ۲ 
اتـاق خـواب- آشـپزخانه –انباری- حمام و  سـرویس بهداشـتی- نـازک کاری رویـه دیوارهای هـال و پذیرایی و اتـاق خوابها به 
صـورت رنـگ آمیـزی )نقاشـی معمولی( و نـازک کاری رویـه دیوار های آشـپزخانه بـه صورت رنگ آمیـزی )نقاشـی ( و کابینت 
هـای آشـپزخانه از نوع فلزی بوده و سیسـتم گرمایشـی تعریف شـده برای این طبقه از نـوع بخاری گازی میباشـد - اعیان طبقه 
اول: حـدود 1۵۵ متـر مربـع )با احتسـاب راه پلـه و نورگیر( شـامل: هال و پذیرایـی- ۲ اتاق خواب- آشـپزخانه - تـراس - حمام 
و سـرویس بهداشـتی - نـازک کاری رویـه دیوارهای هـال و پذیرائی و اتـاق خوابها و به صـورت رنگ آمیزی )نقاشـی معمولی( و 
نـازک کاری رویـه دیوارهـای آشـپزخانه به صورت رنـگ آمیزی )نقاشـی( و کابینت های آشـپزخانه از نوع فلزی بوده و سیسـتم 
گرمایشـی تعریـف شـده بـرای این طبقه از نـوع بخاری گازی میباشـد - اعیان طبقـه دوم: حـدود 9۳ متر مربع )با احتسـاب راه 
پله( شـامل هال و پذیرایی- ۲ اتاق خواب – آشـپزخانه - حمام و سـرویس بهداشـتی پوشـش کف هال و پذیرایی از سـرامیک و 
پوشـش کـف اتاق خـواب ها به صورت سـیمانی - نـازک کاری رویـه دیوارهای هـال و پذیرایی و اتـاق خواب ها بـه صورت رنگ 
آمیـزی )نقاشـی معمولـی( و نـازک کاری روی دیوارهای آشـپزخانه به صـورت رنگ آمیزی ) نقاشـی ( و کابینت های آشـپزخانه 
از نـوع فلزی بوده سیسـتم گرمایشـی تعریف شـده بـرای اینکه ایـن طبقه از نوع بخـاری گازی می باشـد- حـدود 14 متر مربع 
زیرزمیـن کـه از آن بـه عنوان انباری اسـتفاده می شـود و پوشـش کف انبـاری و نـازک کاری رویه دیـوار ها به صورت سـیمانی 

می باشـد.
ملـک مزبور توسـط کارشـناس یک نفره رسـمی دادگسـتری در امـور سـاختمان در تاریـخ 1400/0۵/۲۵ بـا عنایت به اسـناد و 
مـدارک منظـم در پرونـده و توضیحات مذکـور، در صورت صحـت اصالت اسـناد و مـدارک، موقعیت جغرافیایـی و محلی ملک، 
مسـاحت، تعـداد طبقـات، قدمت، بـدون لحاظ نمـودن هرگونه منع قانونـی و ثبتی و حقوقـی و بدهی احتمالی ملک به اشـخاص  
حقیقـی و حقوقـی و کلیـه ادارات و سـازمان هـای دولتـی و خصوصی و بـا فرض بلامعـارض بودن و بلامانـع بـودن ادارات ذیربط 
ارزش شـش دانـگ اعیانـی ملـک با اسـتفاده از عرصـه اوقافی و توضیحـات صدرالذکـر و بر اسـاس وضع موجـود در مجموع به 
مبلـغ ۲۷/000/000/000 ریـال )دو میلیـارد و هفتصـد میلیـون تومـان ( ارزیابی شـده اسـت که مزایـده آن برای روز شـنبه مورخ 
1400/11/09 سـاعت 10:۳0 صبـح تعییـن گردیـده، مزایده از قیمت ارزیابی شـروع و هرکـس که بالاترین قیمت را پیشـنهاد نماید 
بـه عنـوان برنـده مزایده اعـلام میگردد)ماده1۲۸ ق.ا.ا.م(، کلیه شـرکت کننـدگان در مزایده مکلفنـد قبل از شـروع مزایده با در 
دسـت داشـتن اصل قبـض واریزی مبلـغ 10 درصد بهای ارزیابی شـده مـال موضوع مزایـده )۲/۷00/000/000( به حسـاب شـماره     
lR۷401000040۵601۲90۷۵9۵69۸ بـه نام سـپرده دادگسـتری با شناسـه پرداخـت 96610۸1۵6100011400۵09۲00006۲۷۳ واریز 
و آن را قبـل از شـروع مزایـده تحویـل برگزارکننده مزایـده نمایند، در غیـر اینصورت از حضور آنها در جلسـه برگـزاری مزایده 
ممانعـت بـه عمـل خواهد آمـد، ضمنا پـس از اعـلام برنده مزایـده، باقیمانـده آنـرا حداکثر ظـرف یک مـاه از تاریـخ مزایده به 
حسـاب مذکـور واریـز کنـد. در صورت عـدم پرداخت بقیه بهای مـال در موعدد مقـرر، سـپرده فوق الذکر پس از کسـر هزینه به 

نفع دولـت ضبط خواهد شـد )مـاده 1۲9ق.ا.ا.م(

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

دادورز شعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه 
 احمد نصرتی

بینایی سنجی کودکان ۳ تا ۶ سال 
با دستگاه های  غربالگری بینایی در استان کرمانشاه  سرپرست شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

اختصاص بالاترین بودجه قطار شهری در بین کلانشهرهای کشور
 فاز نخست در ٢ سال آینده به بهره برداری می رسد

  سرپرست شهرداری کرمانشاه:

پیاده راه سازی اولویت 
نخست برنامه های شهرداری کرمانشاه است

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه؛

 فراهم شدن زیرساختهای لازم
 برای تردد مسافر 

از مرز سومار
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کیوان کاشفی در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان 
کرمانشــاه که امروز )دوم دی( برگزار شــد، با اشاره به 
مولفه هایی که در بررســی شاخص فضای کسب و کار 
مورد ارزیابی قرار می گیــرد، افزود: تعدادی از مولفه ها 
آماری و تعدادی پیمایشی است که مولفه های پیمایشی 
وزن حــدود ۸۰ درصدی را در نتایج شــاخص فضای 

کسب و کار دارد.
به گفته کاشــفی، در مولفه های پیمایشــی از فعالان 
اقتصادی نظرسنجی می شود که ۷۰ درصد آنها بخش 
خصوصــی زیرمجموعه اتاق بازرگانــی و ۳۰ درصد در 

حوزه اتاق اصناف و اتاق تعاون هستند.
کاشفی اضافه کرد: لزوم کسب نظر از بخش خصوصی 
ما را بر آن داشــت تا تغییراتی در کمیته بهبود فضای 
کسب و کار استان ایجاد کنیم و کمیته ای ذیل شورای 

گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایجاد شود.
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به تغییر رویه ای که برای 
برپایی کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه 
در نظر گرفته شــده، خاطرنشــان کرد: در رویه جدید 
بهبود فضای کسب و کار به دو بخش تفکیک شده است.
وی با بیان اینکه بخش اول که مرتبط با صدور مجوزها، 
پنجره واحد و ... است همچنان توسط اداره کل اقتصاد 
و دارایی استان پیگیری خواهد شد، یادآور شد: بخش 
دیگر که عمدتا مربوط به واحدهایی است که مجوز خود 
را گرفته اند و اکنون موانع دیگری پیش روی فعالیت آنها 

است توسط این کمیته پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: این کمیته از هشــت دســتگاه به عنوان 
اعضای اصلی تشکیل شده و تعداد دیگری از دستگاه ها 
که فعالان اقتصادی بیشترین مراجعه را به آنها دارند به 

فراخور موضوع در جلسه حضور خواهند داشت.
به گفته رئیس اتاق کرمانشــاه، مصوبات این جلسه در 
شــورای گفت وگو مطرح شده و پس از تصویب در این 

شورا لازم الاجرا خواهد بود.
کاشفی یادآور شد: مسائل استانی در داخل استان مرتفع 
خواهد شــد و مشکلاتی که بعد ملی دارد نیز از طریق 

شورای گفت وگوی ملی و ... پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه پنج دستگاه اصلی سازمان صمت، جهاد 
کشــاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، امور مالیاتی 
و تامین اجتماعی بیشترین مراجعه فعالان اقتصادی را 

دارند، از این دستگاه ها خواست یکی از معاونت  های خود 
را به عنوان معاون بهبود فضای کسب و کار معرفی کنند 
تا علاوه بر وظایف سازمانی خود متولی امور بهبود فضای 

کسب و کار هم باشد.
رئیس اتاق کرمانشــاه با بیان اینکه عمده مشــکلاتی 
که فعالان اقتصادی با دســتگاه ها دارند مربوط به بدنه 
کارشناسی دســتگاه  است و مدیران همراهی بیشتری 
دارند، تاکید کرد: پیشنهاد می شود از هر دستگاهی هم 
کارشناسان مرتبط برای حضور در جلسات معرفی شود.

کاشفی افزود: هر جلسه به یکی از موانع ریز پیش روی 
فضای کسب و کار اختصاص خواهد یافت.

موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشــاه بر آن تاکید 
داشت تعیین یک مرکز مستقل و دارای اختیارات برای 
حوزه سرمایه گذاری و کســب و کار بود و عنوان کرد: 
در سایر کشــورها مرکز خدمات کسب و کار یک نهاد 
بالادســتی سایر دســتگاه ها با اختیارات کامل است و 
متولی این نهاد خود پیگیر تمام فرآیندها و مجوزهای 
مورد نیاز سرمایه گذاری بوده و دستگاه ها ملزم هستند 

پاسخگوی این بخش باشند.
وی با بیان اینکه این رویه در کشــورهای اطراف مانند 
ترکیه، عراق، سوریه و... هم وجود دارد، گفت: در چنین 
شرایطی دیگر ســرمایه گذار بین دستگاه ها سرگردان 

نخواهد بود.
کاشفی ایجاد چنین مرکز هابی را نیز در ایران ضروری 
خواند و ادامه داد: مرکز خدمات سرمایه گذاری که اکنون 
در کشــور داریم هماهنگ کننده سایر دستگاه ها است 
و سرمایه گذار همچنان مجبور به مراجعه به بخش های 

مختلف است.
در ادامه این نشست بهزاد باباخانی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز بهبود فضای کسب و 
کار را مهمترین موضوع استان دانست و از مدیران کل 
دســتگاه های مربوطه خواست حتما در  کمیته بهبود 
فضای کســب و کار حاضر شــوند در غیر اینصورت به 
عنوان مقصر نامناسب بودن فضای کسب و کار معرفی 

خواهند شد.
وی به رویه گذشــته کمیته بهبود فضای کسب و کار 
هم اشــاره کرد که گاهی مصوبات آن نه تنها به بخش 
خصوصی کمک چندانی نمی کرد بلکه دستگاه ها را هم 
در معذوریــت قرار می داد و افزود: در رویه جدید که به 
همت اتاق بازرگانی راه اندازی شــده محوریت با بخش 

خصوصی است.
باباخانــی ضمــن قدردانی از اینکه مشــکلات بخش 
خصوصــی از پیــش و به صورت ریز و تفکیک شــده 
مشخص اســت، گفت: هر بار به یکی از این مشکلات 

خواهیم پرداخت.
وی خاطرنشــان کرد: مشکلات باید به صورت استانی، 
ملی و مشکلاتی که نیازمند تغییر قوانین و مقررات است 

دسته بندی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از 
دستگاه ها خواست به فراخور موضوع هر جلسه کمیته، 

نیروهای کلیدی مربوطه را همراه خود بیاورند.
باباخانی تاکید کرد: به علاوه لازم اســت دســتگاه ها 
چند رویه اضافه مخل فضای کســب و کار را به صورت 

داوطلبانه شناسایی و حذف کنند.

استاندار کرمانشاه
 خواستار تسریع در امر  

ساخت بیمارستان خیر ساز 
سرپل ذهاب شد

در نشست بررسی روند عملیات عمرانی و 
مشکلات پروژه بیمارستان خیر ساز سرپل 

ذهاب در استانداری کرمانشاه مطرح شد:
مهندس بازوند استاندار کرمانشاه: از اقدام 
خداپسندانه و ماندگار خیرین حوزه سلامت 
در ساخت چنین پروژه ی ارزشمندی بسیار 

سپاسگزاریم .
مطمئن باشــید با این یادگار ماندگار شما 
در شهرستان سرپل ذهاب سالیان سال در 
ذهن  مردم نیز ماندگار خواهید بود و از شما 

به نیکی و خوبی یاد می شود.
هر چند شــما صرفا برای رضای خدا این 
اقدام خیرخواهانه را انجام دادید اما این کار 
خداپسندانه همواره در ذهن مردم خواهد 
ماند و  اقدامی بسیار ارزشمند در راستای 
ارتقاء  بهداشــت و سلامت این شهرستان 

خواهد بود.
در بازدیدی که اخیراً از بیمارستان سرپل 
ذهاب داشــتیم روند اجرای پــروژه مورد 

بررسی قرار گرفت.
اتمام این پروژه ی عظیم بهداشتی درمانی 
در شهرســتان بسیار ارزشــمند و طبیعتاً 

نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه می باشد.
تجهیزات مورد نیاز پروژه توســط دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه تامین خواهد شد اما 
ادامــه یافتن عملیات عمرانی پروژه نیاز به 

اختصاص اعتبار ملی یا استانی دارد. 
ســاخت این بیمارســتان خیر ساز سرپل 
ذهاب شــد باید بــه ســرعت و در کوتاه 
ترین زمــان ممکن انجام شــود و در این 
مرحله نهایت همکاری را با دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه خواهیم داشت تا مسایل 
و مشکلات مربوط به اجرای  این طرح حل 

و فصل شود. 
دکتــر مرادی رئیس دانشــگاه : این پروژه 
به همت خیرین گرانقدر موسسه خدماتی 
عمران کاشــان از تیر ماه سال ۱۳۹۷  و با 

متراژ ۶۸۰۰مترمربع آغاز گردید .
این پروژه کار بزرگ و ماندگاری است و در 
طول مدت این چند سال این عزیزان بدون 
هیچ توقع و به دور از هر گونه چالشی برای 

ساخت و تکمیل پروژه زحمت کشیدند. 
در حال حاضر  مبلــغ  ۴۵ میلیارد تومان 
از سوی خیرین نیک اندیش برای ساخت 
بیمارستان  ۸۱ تخت خوابی سرپل ذهاب 
هزینه شده و این پروژه تا اکنون حدود ۷۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
تامین تجهیزات مورد نیــاز  پس از اتمام 
پــروژه بر عهده دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمانشــاه خواهد بود و مشــکلی در این 

زمینه وجود ندارد.
اما با توجه به باقی ماندن ۳۰ درصد از پروژه 
تا اتمام کار و  اینکه ساخت این بیمارستان 
، یک پروژه ی خیر ســاز است و اعتباری 
در وزارت بهداشت برای آن تخصیص داده 
نشده و در صورت عدم تخصیص اعتبار ملی 
یا استانی به این پروژه ، ادامه کار آن مختل 

خواهد شد.
مهندس طباطبایی نیا مدیرعامل موسسه 
خدماتی عمران کاشان : در آخرین جلسه  
هیات مدیره  موسسه عمران کاشان داشتیم 
مصوب شــد موارد نهایی از جمله کاشی 
کاری و سرامیک، سفید کاری بیمارستان 

انجام شده و تحویل دانشگاه گردد. 
میزان اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل نهایی 
پــروژه در یک هفته تا ده روز آینده و پس 
از برآورد دقیق توســط دفتر فنی دانشگاه 
مشخص  خواهد شد و ما به عنوان یک خیر 
تا جایی که بتوانیــم در ادامه پروژه کمک 

میکنیم. 
گفتنی اســت در این نشست راهکارهای 
جذب منابع با حمایت و مشارکت خیرین و 
همچنین اعتبارات دولتی به منظور تکمیل 

پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در صــورت موافقت هیات مدیره خیرین ، 
یک ســوم هزینه مورد نیاز توسط خیرین 
پرداخــت می شــود و مابقــی هزینه از 
 اعتبارات اســتانی و دانشگاهی تخصیص 

خواهد یافت.

به گزارش  روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کرمانشاه جلســه کارگروه قرارگاه امنیت 
غذایی سازمان جهاد کشــاورزی استان کرمانشاه 
صبح امــروز با حضــور وزیر جهاد کشــاورزی و 
مسئولین استانی بصورت ویدئو کنفرانس در سالن 

شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمانشــاه،در این جلسه ویدئو کنفرانسی 
که دکتر باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری کرمانشــاه ،رئیس،معاونین و مدیران 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و رئیس 
ســازمان صمت و...نیز در آن حضور داشتند ،وزیر 
جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت تشکیل جلسات 
قرارگاه امنیت غذایی گفت: تشکیل جلسات روزانه 
،منظم و هدفمند این قرارگاه حائز اهمیت است و 

می بایست به نحو مطلوبی هدایت شود.
 دکتر ساداتی نژاد سپس نظارت و بازرسی بازار بازار 
را امری مهم به حساب آورد و افزود:کمبود نیروی 
انسانی در بحث نظارت و بازرسی بازار می بایست 
مرتفع شود و در این زمینه هماهنگی های لازم با 
معاونت توسعه وزارت جهت حل مشکل انجام شده 
است.  دکتر ساداتی نژاد در ادامه نظارت بر بازار مرغ 
و تخم مرغ را امری مهم تلقی کرد و افزود : قرارگاه 
های امنیت غذایی در استانها می بایست بصورت 
دقیق و روزانه بازار این دو محصول تولیدی را رصد 

و مانع از نوسانات قیمتی مرغ و تخم مرغ شوند.
 وی صیانت از تولید و تولیدکنندگان را امری مهم 
ارزیابی کرد و گفت : بســتر گفتگو و تبادل نظر با 
اتحادیه ها و تولید کنندگان همواره باید مهیا باشد 
و صیانت از تولید بــرای حصول امنیت غذایی در 
دســتور کار مدیران وزارت جهاد کشــاورزی قرار 
گیرد.دکتر ساداتی نژاد سپس توزیع اقلام خوراکی 
و کالاهای اساسی از طریق سیستم های هوشمند 
را امری ضروری جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت 
ها تلقی کرد و افزود: تاکید وزارت جهاد کشاورزی 
ایجاد ســاختار فروش اینترنتی کالا های اساسی 
است و در این راســتا خواستار استفاده استانها از 
همه ظرفیت های توزیع بومی هســتیم و پلتفرم 
خاصی بصورت یکپارچه در سراسر کشور مد نظر 
نیســت و این مهم باید هرچه سریعتر با محوریت 

تعاون روستایی استانها عملیاتی شود.
 وی آنگاه با اشاره به درخواست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری کرمانشاه جهت افزایش 
مجوز صادرات دام زنده افزود: مجوز ۵ هزار رأسی 
صادرات دام زنده از استان کرمانشاه پس از عملیاتی 
شدن صادرات مجوز تخصیص یافته قابل تجدید 
است ،اما باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم 
که سود حاصل از آن نصیب دامداران و عشایر شود.
 وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود با تاکید 

بر رسالت قرارگاه امنیت غذایی گفت : قرارگاه امنیت 
غذایی در کشور و متناظر آن در استانها بازوی های 
تنظیم بازار به حساب می آیند و در این راستا جا 
دارد از زحمات بازرسین ،نیروهای بسیج ،اصناف و... 
که بیشترین همراهی را با مصوبات قرارگاه امنیت 

غذایی داشته اند تقدیر و تشکر نمایم.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
نیز در این جلسه با اشاره به قانون انتزاع و واگذاری 
امور نظارتی و بازرســی کالاهای اساسی به وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت:ســاختار و چارت جدید 
مدیریت بازرســی و نظارت بر کالاهای اساســی 
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی جهت تسهیل امور 

نظارتی می بایست هر چه سریعتر ابلاغ شود.
دکتر باباخانــی در ادامه تعیین تکلیف اختصاص 
یارانه ها به نهاده های دامی را امری مهم به شمار 
آورد و افزود: ارز ترجیحی در حوزه نهاده های دامی 
نیازمند تعیین تکلیف جدی اســت ،چرا که عدم 
تعیین تکلیف آن موجب نوسان قیمت ها خواهد 
شــد.وی آنگاه به موضوع سیستم اینترنتی فروش 
کالا پرداخت و گفت: ظرفیت های سیستم معرفی 
شده جهت توزیع کالاهای اینترنتی کافی نیست 
و خواســتار استفاده از تمامی ظرفیت های محلی 
جهت اجرای طرح فروش هوشمند کالاها هستیم.

دکتر باباخانی در پایان سخنان خود از وزیر جهاد 
کشاورزی درخواســت نمود ظرفیت صادرات دام 

عشایر و دامداران استان کرمانشاه افزایش یابد.
 سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
نیز در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت 
بازار کرمانشــاه و مصوبات قــرارگاه امنیت غذایی 

استان پرداخت.
 مهندس شهریار قاسمی در ابتدای گزارش خود با 
اشاره به برگزاری ۱۲ جلسه قرارگاه امنیت غذایی 
در استان کرمانشــاه گفت:جلسات قرارگاه امنیت 
غذایی در کرمانشــاه هر روز صبح برگزار می شود 
و در این راســتا ۴۴ مصوبه شــامل؛ تنظیم بازار 
کالاهای اساسی و خوراکی، اصلاح سامانه گزارش 
گیری ۱۲۴،انجمــاد مرغ مازاد اســتان،ممانعت 
از خــروج تخم مرغ از اســتان با کمــک اتحادیه 
،توزیع جو در بین دامداران و عشــایر،تنظیم بازار 
 شــب یلدا و مدیریت و بازرسی کالاها و...پیگیری

شده است.

 دکتر باباخانی معــاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری کرمانشاه از تشکیل کمیته های اقدام 
مشــترک در سطح اســتان و شهرستانها برای 

نظارت و رصد مستمر بازار خبر داد.
وی افزود: این تصمیم در نشست با دکتر کوشش 
تبار معاون اقتصادی وزیر کشــور که به صورت 
ارتباط تصویری با معاونین اقتصادی استانداری 

ها برگزار شد؛ ابلاغ و اعلام شد.
گفتنی است: این کمیته ها ذیل کارگروه تنظیم 

بازار استانی فعالیت نموده و بر تشکیل و نظارت 
مستقیم اســتانداران و فرمانداران بر تصمیمات 
متخذه و پیگیری مصوبات آن تأکید گردید است. 
  کمیته های استانی به ریاست استانداران تشکیل 
می گردد و در غیاب استاندار، معاونین هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار ریاست جلسه را بر عهده 

خواهد داشت. 
دبیرخانه کمیته در اداره کل تعزیرات حکومتی 
استان مستقر بوده و مدیر کل تعزیرات حکومتی 
اســتان نیز دبیری جلســات را بر عهده خواهد 
داشت. روســای ســازمانهای جهاد کشاورزی 
وصنعت؛ معدن وتجارت و نیز روســای بســیج 
اصناف و اتاق اصناف استان نیز به عنوان اعضاء 

کمیته تعیین گردیده اند.
ضمناً کمیته های متناظر شهرستانی با ریاست 
 فرمانــداران محترم در شهرســتانها تشــکیل 

می گردد.

 به گزارش خبرنگار آوای پراو ســینا کرمی: 
آیت الله محمدی عراقی نماینده استان کرمانشاه در 
مجلس  خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام، در جمع کارکنان قرارگاه منطقه 
ای غرب نزاجا گفت: بینش و جهان بینی توحیدی 
نیروهای مسلح مایه افتخار ماست و در این مکتب 
شــهدای چون صیاد شــیرازی ها و سلیمانی ها 

پرورش یافته اند.
فلســفه روحیه شــهادت طلبی در بین کارکنان 
نیروهای مســلح عشق به اهل بیت )ع( و حضرت 

زهرا )س( بود.
انشالله با همت و وحدت مسئولان و همراهی مردم 
از این برهه سخت اقتصادی هم عبور خواهیم کرد 

و گذشتگان به ما افتخار خواهند کرد. 

میر سرتیپ دوم سلیمان طاهری فرمانده قرارگاه 
منطقه ای غرب نزاجا؛

ارتش و نیروهای مســلح مفتخرند کــه در لوای 
پرچم جمهوری اســلامی خدمت می کنند و در 
ایجاد امنیت و آســایش برای مردم از هیچ تلاش 

و کوششی مضیغه نمی کنند.

برگزاری جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان کرمانشاه با حضور وزیر جهاد کشاورزی

 ساداتی نژاد: 

صیانت از تولید ضامن امنیت غذایی است

 برگزاری نخستین جلسه 
کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه

 با پیگیری اتاق کرمانشاه انجام شد:

اجرای احکام شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
دادگستری کل استان کرمانشاه

در خصـوص پرونـده اجرایی کلاسـه 0000383 صادره از شـعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشـاه له ایـران رحیمی و علیه فاطمه 
یـاوری و مریـم یـاوری دایر بر فـروش ماترک مرحوم حسـینعلی یاوری - شـعبه 8 اجـرای احکام مدنـی کرمانشـاه در نظر دارد 
مـال منقـول و غیرمنقـول موصـوف ذیل الذکـر را مطابق مـاده 13۷ و 138 قانـون اجرای احـکام مدنی از طریـق مزایده حضوری 

برساند. بفروش 
الـف- مشـخصات ملک: ملک به آدرس کرمانشـاه - شـهرک معلم - میـدان حافظ - پارک دانشـجو - خیابان دهخدا شـمالی - 
کـوی گلشـن - پـلاک آب 324386 که مطابق تصویر سـند مالکیت بـه صورت دفترچـه ای، ملک متنازع فیـه دارای پلاک ثبتی 
بـه شـماره 600 فرعـی از ۵۷۹  فرعی)قطعـه دوازده( از 143 اصلی واقع در حومه بخش یک کرمانشـاه،  دفتـر2۹۹/1 ، صفحه 2۹6، 

شـماره ثبت ۵۹۹28 و دارای عرصه به مسـاحت 13۵ متر مربع میباشـد.
ملـک بـه صورت یک باب سـاختمان مسـکونی )پلاک جنوبـی( احداثی در یـک طبقه با مصالح بنایی و تیرآهن، پوشـش سـقف 
طـاق ضربـی و تیرآهن،  دارای دواتاق، پذیرایی، آشـپزخانه سـرویس های بهداشـتی، مسـاحت اعیـان در حـدود 114 متر مربع و 
ملـک دارای پارکینـگ و امتیـازات و انشـعابات معمـول و نمـای بیرون ملک آجری می باشـد. مـع الوصف ارزش کل شـش دانگ 
عرصـه و اعیـان ملـک موضوع دعـوی در حال حاضر و با شـرایط موجـود آن با در نظـر گرفتن موقعیت ملک، مسـاحت ،کیفیت 
سـاخت ،  قدمـت و سـایر بررسـی های صـورت گرفتـه از قیمتهـای منطقه و بـدون در نظـر گرفتن هرگونـه دیـون، تعهدات و 
بدهی هـای قانونـی بـه ادارات و سـایر ارگانها و نهادهـای دولتی و غیره با فرض نداشـتن هرگونه منع حقوقـی و قانونی و همچنین 
بـا فـرض نداشـتن هرگونه معـارض حقیقی یا حقوقـی وی در خصوص ملـک و و در نظـر گرفتن امتیـازات و انشـعابات و... جهت 

شـرکت در مزایـده در مجمـوع بـه مبلـغ کل ۹/800/000/000  ریال )نهصد و هشـتاد میلیون تومـان( ارزیابی و اعـلام می گردد.
 ب - مشـخصات خودرو:  یک دسـتگاه سـواری سـمند به شـماره 421 م 3۹ ایران 1۹ در پارکینگ منزل شـخصی خواهان بازدید 
و با عنایت به نوسـانات قیمت روز وسـایل نقلیه در بازار، نتیجه به شـرح ذیل می باشـد. مشـخصات سـواری سـمند به شـماره 
421 م 3۹ ایران 1۹ حسـب مسـتندات: نوع: سـواری – سیسـتم: سـمند- رنـگ: نقره ای متالیـک – تیپ:  -LXCNG مـدل: 138۷ 
- تعـداد محـور: 2 - تعـداد سـیلندر:  4 - تعداد چرخ: 4 - نوع سـوخت:  بنزین و گاز- شـماره موتـور: 1248۷000668 - شـماره 

۷3۵0۷331 شاسی 
وضعیـت ظاهـری و فنی خودرو: موتور:  نیاز به سـرویس اساسـی دارد - سیسـتم انتقال نیرو: سـالم –داشـبورد: متعـارف - اتاق 
)بدنـه( شـرح بنـد توضیحات – شاسـی: سـالم – صندلی : سـالم - تایرهـا: حدود 6۵ درصد سـالم هسـتند - فرمان و سیسـتم 
تعلیـق و جلوبنـدی: نیـاز به سـرویس دارد توضیحـات: باتـری موجود نبود و کیلومتر کارکرد باقی مشـخص نیسـت- خـودرو با 
موتـور خاموش بررسـی شـد لیکن متصرف ادعا داشـت که سـر سـیلندر آن نقص دارد - گلگیـر جلو چپ و گلگیر عقب راسـت 
برخـورد قبلـی داشـته - بدنه خط و خش متعـدد دارد - کیفیت رنگ سـقف مطلوب نیسـت - درب موتور  برخورد قبلی داشـته 
اسـت -فاقـد بیمه شـخص ثالث معتبر اسـت. ارزش پایه کارشناسـی روز خـودرو مورد نظر در نمایشـگاه های حـوزه جغرافیایی  

حـال حاضر با شـرایط ذکر شـده))بدون کسـر دیون دولتـی(( مبلغ 
)000/000/ 60۵ریال( معادل شصت میلیون و پانصد هزار تومان تعیین می گردد.

در ضمـن مورد مزایده ملک مذکور توسـط کارشـناس رسـمی به تاریخ1400/06/04 کارشناسـی و بـه مبلـغ ۹/800/000/000 ریال و 
خودروی فوق الذکر توسـط کارشـناس رسـمی به تاریخ 1400/06/0۹ کارشناسـی و به مبلغ 60۵/000/000 ریال ارزیابی شـده اسـت 
و مزایده برای روزسـه  شـنبه مـورخ 1400/10/28سـاعت 11/30 صبح تعییـن گردیده اسـت . طالبین و خریداران مـی توانند پنج 
روز قبـل از موعـد مزایـده بـه این اجـرا واقع  در کرمانشـاه - چهار راه بسـیج  بلـوار بنت الهـدی - طبقه همکف اجـرای احکام 
مدنـی شـعبه 8 دادگاه عمومـی حقوقی کرمانشـاه مراجعه تا ترتیـب ملاحظه آنهـا از مال موضوع آگهـی فراهم شـود. مزایده از 
قیمت ارزیابی شـده شـروع می شـود هرکس که بالاترین قیمت را پیشـنهاد نمایند برنده مزایده شـناخته خواهد شـد و شـرکت 
کننـدگان مزایـده مکلفنـد جهـت پرداخت10درصد مبلـغ مزایده را قبـل از انجام مزایده به حسـاب سـپرده دادگسـتری تودیع 
نمـوده و بعـد از برنده شـدن جهـت پرداخت مابـه التفـاوت مبلغ10درصد کارت عابـر بانک ملی بـا موجودی کافی همراه داشـته 
باشـند. و باقیمانـده مبلـغ مزایده بعـد از برنده شـدن آن ها در مزایـده، حداکثر ظرف مهلت یک مـاه از تاریخ مزایده به حسـاب 
سـپرده دادگسـتری بـا شـماره lR۷401000040۵6012۹0۷۵۹۵6۹8  نـزد بانک ملی واریز نماینـد،و در صورت عـدم پرداخت بقیه 
مـال در موعـد مقـرر مطابق مـاده 12۹ قانـون اجرای احـکام مدنی سـپرده فوق الذکر پس از کسـر هزینـه مزایده بـه نفع دولت 
ضبـط خواهد شـد . پـس از احرازصحت جریان مزایده توسـط دادگاه دسـتور صدور انتقال سـند بـه نام خریدار صادر می شـود. 

ضمنـاً هزینه نقـل و انتقال بـر عهده خریدار می باشـد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول

دادورز شعبه هشتم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه 
 احسان ولی زاده

 آیت الله محمدی عراقی:

نیروهای مسلح  مایه افتخار مردم

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار 
با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور برگزار شد
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 سیروان کنعانی

پرندگان به سقف چسبیدند
و شاعر

سیگارهای افشا نشده را شماره می کند
صاعقه بر خانه کوبید

و خیابان در جستجوی تکه ای نان
شکوفه ی بیهودگی را

بر سینه سنجاق می کند
روی مرز

آینه و شراب
در خانه دفن می شد

تا با بنفشه ها 
بیدار نشویم.

***
می شکنیم

هنگام که  پاییز
می پیچد در کفنی زرد،

روسپیان در فال قهوه می خندند
جویندگان سایه

تاول آفتاب را جراحی می کنند
سیبی بیاور سرخ

پیش از آنکه شکوفه را
سلاخی کنند.

 *****

 ژیان ناصری

در کمین ماه و ما
ابرِ آبستانِ شب

می کِشد زهِ از کمان
َـد از تاب و تب تا رَه

............
پَرسه مي زند هـمی

می نشانَد همدمیْ
بر تن و بر جان ما
تا بخواند مرهمی

............
درکمین من و تو

دیده آبستن شده
اشك شوقِ این کمان

پیك دلبسته شده
.............

پُرسه می کند دلم
می تراود قطره ها

گونه هایم خیسِ خیس
همرهِ باران شده

ژیان
***

 عریان که شد
دیدمش 

چون گندمی نورس 
در دشتِ بی بارانِ خویش

من ابرِ آبستان 
او هـم  انتظارِ خیش

عریان که شدم 
طراوت بود و بوی گندمزار 

داس به دست 
او آذرخش گشت و

من تُندرِ مست 
می جهید بر کاشتِ او

بارانِ من 
داشت ازو بودو 

برداشت زمن
ناگهان  بادی وزید

ابر آبستان از بامم گریخت 
گرمیِ آفتاب  بر چهره تپید

یادْ هـمچون خواب
از چشمم پرید 

ه و تنهـا ی تنهـا یکِّ
یاری اندر کار نبود

آنچه بود
رؤیا بود

 *****

جەبار شافێعی زادە

»شێعر تازه« 

هەر کەس ک دەنگ هەڵارێد 

زوانی بڕن وەی شارە 

ئی شعرە دی پچپچەی 

بەین پەنجەرە و دیوارە 

قاڵاو شوومیک ئۊشێد 

دەنگت بوڕ دوارە 

وە ناو ئی شێعر تازە 

حەرف ئزافە نارە 

توان چە کەن وەی سین ە 

وەی جیم سەروەخوارە 

ئەڕا دەسبەن نیانە دەس 

ئی تای دەستەدارە 

مەر کووڵبەرەیل ئی شعرە 

دەرکەن وەی شەو تارە 

خەت وە خەتی مین ڕشیاس 

وە مەرز ئنفجارە 

هەم ئاخرین شێعر من 

کوشتن وەی شەوە تاره 

یە خوین واو ڕەبت و 

چەن حەرف نوقتەدارە 

بیزارم من وەو شێعرە 

وەو شاعر بیمارە 

ئەڕا یە قافیە جور کەید 

دار کردیەسە سێدارە.

 *****

جەبار شافێعی زادە

»وڕینە« 
دی کەس کەسی نیەناسێد 

سڵام سایەی سەنگینە 
هەرکەس وەگەرد خوەی کەید 

شەو تا وە سوب وڕینە 

پەنجەی باران بڕین و 
گوڵ دانە دار وە گوڵدان 

چوار فەسڵ ساڵ وە یەی جا 
وەی تەقویمە سڕینە 

خوەر خستنە خوار خوەرئاوا 
مانگ خستنە ناو سەراوێگ 

مەر مەرگ بیەید نجاتم 
وەی ساڵ سەگ وەڕینە 

هەرچی پەلەوەرە چی 
بوو خۊن تیەید لەی شارە 
وە هەر کووچەو خیاوان 

چنارێگ سەربڕینە 

سەر هەڵگریم ئەڕای کوو 
بچیم وەرەو چ شارێگ 

ئی جادە ئاخری دی 
وە هیچ جا نەڕەسینە

 *****

علی سهرابی  

  آدرسم را گُم کردەام ؛

دورها شیرین و

نزدیکْ غریب !؟

پردەی بکارتِ پنجرە بە یکسو

عودها آکندە از آتشِ هوس

چشمْ لبریزِ شهرِ عَبَث

عهد ! این بار طوری از کنارِ باد بگذرم

کە نەشمعی بمیرد و

نە این غبارِ گمشدە، مغموم و

نەپلاک های بی کوچە، محتوم.

نازنینا !

 آدرسم را گُم شدەام .

***

گەر دەپرسی لێم ؛ ژێ کامەیە؟

چڵەشێعرێ دەلالی هێمن!

لە دەنگی زیرەک سەفحەگرامێ!

جامێ شەرابی حەوساڵەی ورمێ!

دەور تا دەور هەڵاڵە برمێ!

ڕەشماڵێکی چۆڵ هەوار هەورامان!

خوڕەخوڕی چۆمەکەی سیروان !

قاسپەی کەو بێ و 

من بم و ئەتۆ...

زۆر ئەفسووناوییە!!

بەهەشتی خودا بە پێی ناگاتۆ...

 *****

دکتر ولی غلامی

هایکو
۱

زخم  های عشق
بر پیکر پهن

چنار
۲

باران می برد
از این در به آن در
چتر سوراخ سائل

۳
باد ...

با خود به گنگ می برد
خاکستر بودای بامیان

۴
شامگاه تیر 

آسمان را اندازه می گیرد
قار قار زاغی

۵
مترسك

کمی دیگر از پوشالش می کند
تند باد

۶
درنگ ...

دست لرزان پیرزن
بر کوبه در

۷
بر ماسه ها می نویسی 

حیف غیر از خیزاب
کسی نمی خواند

۸
بی گذرنامه

می آیند و می روند
قاصدک ها

۹
چه کوتاه است

عمر جهان
از چشم شبنم

۱۰
تندر ...

آشیانه عنکبوت می شود دمی
آسمان. 

 ******

  حەمەسدێق کەریمی  

تەڕی پەلکەت بەکاتی باوەشێنـــم

دڵم نایەت دەستت بۆ ڕاوەشێنم

گڕم دیوە و وڵاتی کاولی باخ

ئیتر گیانی سکڵدان ناگەشێنم

نە دووری بەرئەبێتە گیانی ئاگر

نە من ئەتوانم ئاگر داوەشێنم

ئەوەندەم شووشە دیوە زیڕەکوشتوو؛

لە هیچ بەردێ بە بەردێ ناوەشێنم

سڵاوم تا شەپۆلی ئارەزوو چوو

لە بێجوابی خەریکبوو داوەشێ نم

مەڕۆیەک بوو ئەوەی وتیان بە پاییز

نەمامی کام بەهانە داوەشێنم؟

بە سووکەی وت سەری ونبووی، گوڵۆڵە

هەتا هەم ڕیزە ژان هەڵناوەشێنم

سەروبن، هەرچی شیعرە ئەمسەرەوسەر

تەڕی پەلکەت بەکاتی با باوەشێنم

 *****

محمدرضا کلهر

سرانجامِ قصه
 یکی بود که تو نبودی
یکی نبود که تو بودی

 برای همین جبرِ جابرانه است
که قصه گو

هیچ  وقت ما را به هم نمی  رساند!
حتا رحم نمی  کند

به آن کلاغ سرگردان پایان قصه ها
 که هیچ  وقت قرار نیست 

                   به خانه  اش برسد!
در پایان این قصه 

         همین قصه هم 
متأسفانه بالا بروید یا پایین بیایید

این قصه اصلا دروغ نیست!
 هی مادربزرگ!

این قصه گو 
مرا سرگردان تر ازآن کلاغ کرده است 

و این 
خیلی غم انگیز است.

****** 

 مینا زارعی

»هێمای پێکەنینێک«
بەڵێنتدا لە گەڵ پاییز کە دیتەوە بۆ ئەم شارە

تۆ لە مێژە ڕۆێشتووی ،جێگەی چۆڵت زۆر دیارە
ڕەنگەم زەردە وەکوو پاییز چاوانی من ئەسرین بارە

دڵ لە دووری تویە سووتا باڵی هەستم بریندارە
وەرە گوڵم خەمی دووریت پشتی شکاندووم ئێگجارە

بە شەقامی تەنیایی خۆم وتم دیتەوە ئەمجارە
تۆ بەڵێنی بەهارت دا ،ئەوەی کە هات هەر پاییز بوو

بیرەوەریت لە مێشکمدا وەک مەلی نێو قەفەس زیز بوو
وەرە ئەمرۆ لە ژێر باران هەڵفڕین هەتاکوو هەتاو

وەرە دوو بەچکە ماسی بین لە نێو ئەوینی شینی ئاو
وەرە شەمعی شەوی سەردم پاییز شەوانی درێژە

وەرە گوێم شل کردووە من ،چیرۆکی سەفەرت بێژە
ئەی یادی ڕۆژانی جوانم مایەی ڕاحەتی ژیانم
هەموو کاتێک مەلی یادت،دێت و ئەبێتە میوانم

وەرە ئەی هەستی بابردوو ،ئەی یادی ڕۆژانی زۆر زوو
بە یادی تویە دوێنی شەو غەزەڵێک جوانم نووسیبوو
زۆر هەوڵم دا تۆ نەهاتی هەستێکی زۆر ناحەزی بوو

وەکوو منداڵێ قوتابی کە ئیمتحان ریازی بوو
دوێشەو لە خەو توم دیتبوو هاتە سەر لێو 

زەردەخەنەیێک
وەکوو منداڵیکی کۆرپە بەدەم فریشتەو بکەنێت

بە دیتنت شەوی تاریک، رووناک بوو لە جەستە و گیانم
پێکەنینێک لە ناخی دڵ بوو بە میوانی لێوانم

ئێستا مینا ئەڵێ دونیا هێمای زۆری هێشتا ماوە
پیت و وشەم کۆتایی هات ،ئەم شێعریشە ناتەواوە

***
راز گل سرخ

من بە راز گل سرخ مشکوکم
شک و تردید هر دم میکاودم از درون 

میکند معیوبم
قافیە را باختە ام 

تراوش شعر از قلمم 
رفتە بە باد

آشفتە تر از آغاز شعرم شده ام
بند بند سخنم گشتە پریشان لیکن

ماه را من دیدم 
باز امشب تابید

عطش قلب سرخ را دید
رنگ زردی بە رخش او بنشست

من لای شکوفە ها خزیدم
من بە ماهم خندیدم

درد در جان و تنم سخت نشست
قایق سهراب شکست

سبزی جنگل نیما
سوخت و آتش بگرفت

دیو در شعر فروغ 
گشت خرفت

تپش از قلب رود برفت
سردی مستی بود

زمستان پستی بود
اخوان در دل شعرش یخ بست

من خودم را باختم
شعری از نو ساختم

حال فهمیدم
هر کسی درد بە دل داشت

شد شاعر
و نوشت از غم خود
لیک مخاطبی نداشت

خوب میدانم
شعرم آشفتە شده است

مثل حال گل سرخ
ظاهرش سرخ و دلش از درد سیە

من بە شعر بی قافیە  ام خندیدم
درد را چشیدم

در پی ماه خودم 
باز هم دویدم

عشق را سنجیدم
با خودم جنگیدم

ولی افسوس ، باز هم
بە آخر رسیدم

و اکنون
راز سرخ و سیەِ گل سره را

نفهمیدم
از خودم رنجیدم

دفتر شعر را دریدم
من هنوز هم پر از تردیدم

کە آیا بیداری بود
یا کە خواب دیدم

 ***** 
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مراد قلی پور
تفاوتی  بین آتشکده های ورهرام و آگیاری بود.

آگیاری شامل آتشــکده های کوچک اما ورهرام 
شامل آتشکده های بزرگی که ترتیب تهیه آتش 
آن با آگیاری فرق داشت. با اسلوب و روش خاصی 
صورت می گرفت که اســاس آن بر تهیه آتش از 
»اجاق صنوف مختلف«می باشــد تا همه با هم 

پیوند و همبستگی داشته باشند.
رســم بوده که هر قــوم و ایــل و طایفه ای که 
مهاجــرت می کرد آتش اجــاق خانوادگی را که 
از  احترام خاصی برخوردار بوده با خود به« محل 
جدید »می برده و با آتش اجاق خانوادگی محل 

جدید پیوند می داده تا اتحاد برقرار شود.
این ســنت تاریخی را می توان در متن ها به دو 
بخش متن های ورهرامــی و متن های آگیاری  

سرایت داد.
شــعر هفتاد نود بیش از آن که  ورهرامی باشد 

آگیاری است.
متن های اگیاری متن هایی خانوادگی و محدود 
انــد اما برای این که به متن های ورهرامی پیوند 
بخورند بایــد این فرصت را ایجاد کرد که »اجاق 
خانوادگی«خــود را به اجاقی بزدگتر یعنی متن 

های ورهرامی برساند.
مساله این است که صنوف مختلف آگیاری گویا 
آن محل جدید را گم کرده اند. چیزی عامل نمی 
شود که متن های آگیاری  خود را به محل جدید 
برسانند تا اتحادی بزرگ تر در دل متن ها صورت 

بگیرد.
متن های اگیاری با حفــظ اجاق خانوادگی می 
توانند خود را به متنی بزرگ تر یعنی متن ورهرام 
برســانند اما عواملی در این میان نقش موانع را 
بازی می کنند تا »اجاق صنوف مختلف«همچنان 

کور بماند.
بایــد  از دل متن های آگیاری، نقبی به ســوی 
متن های ورهرام زد تا« اجاق صنوف مختلف«با 
حفظ آتش اجاق خانوادگی خود را به آتش بزرگتر 

برساند. شاید این مهاجرت قومی یا طایفه ای در 
متن ها  باشد اما مســاله این است که این اقوام 
حتی با حفظ اجاق خانوادگی قادر به رساندن خود 

به محل جدید نیستند.
مساله محل جدید برای پیوند و همبستگی جهت 
ایجاد متن ورهرام مساله ای بسیار مهم در شعر 

هفتاد_نود است. 
پیش از این که این اجــاق خانوادگی متن های 
آگیاری کور شود باید این متن ها به هم رساند تا 
اجاق صنوف مختلف به هم پیوند بخورند و آتش 

متن ورهرام شعله ور تر شود.
شعر هفتاد _نود به ویژه در بخش شعر اقوام باید 

خود را از آگیاری به ورهرام برساند.
آگیاری ،اجاق خانوادگی اقوام مختلف اســت که  
باید خود را به محل جدید برساند پیش از آن که 

دیر شود و این اجاق خاموش گردد.
شعر اقوام ایران به مهاجرتی تازه نیازمند است. اما 
این مهاجرت نیازمند شناختن محلی جدید است. 
محلی که آغاز اتحاد و هم بستگی است. اتحادی 

که مبنای آتشی بزرگ تر است یعنی ورهرام.

اجاق خانوادگی شعر اقوام )آگیاری(باید به اجاق 
محل جدید)ورهرام( پیوند بخورد. این فقط خاص 
شعر اقوام هم شاید نباشد چرا که در این سه دهه 
اخیر شعر فارسی هم بر اثر برخی گسست ها »آن 
محل جدید«را از دســت داده است و تبدیل به 
»اجاقی خانوادگی«شده اســت. بیراه نگفته ایم 
اگر شعر فارسی هفتاد نود را شعر آگیاری بنامیم. 
شعری با خصوصیت حزبی و قومی و طایفه ای که 
فقط خود را محل جدید می نامد و منتطر است 

که اجاق صنوف مختلف به ان منتهی شوند.
این »تصور خود ارجاع محل جدید« می تو اند این 

اجاق خانوادگی  شعر را کور کند.

گویا دیگر هیج تفاوتی بین شــعر اقوام و شــعر 
فارسی وجود ندارد و همه آگیاری شده اند.

این شعر نیازمند اتحادی ورهرامی است. محلی 
جدیــد که همــه را مجبور به مهاجرت ســازد. 
مهاجرت به سمت همبســتگی و ایجاد »اجاق 
صنوف مختلف« برای آتشی بزرگ تر در متن ها.

کوچی حتمی بــرای یافتن محلی جدید. محلی 
که همه مهاجر باشــند. محلی که به اجاق های 

خانوادگی  فرصت پیوند و اتحاد بدهد.
اگر شعر هفتاد_نود شــعر قطعات است اما این 
قطعات با حفــظ اجاق خانوادگی نیازمند محلی 

جدید است. محلی به نام ورهرام. 
ورهرام اجاقی متشــکل از صنوف مختلف است. 
اجاقــی که آتش همه خانوا ده های قومی طایفه 

ای را در خود دارد. 
چیزی انگار  مانع این کوچ است. این می تواند از 

دریچه های مختلف بررسی گردد. 
آیا محل جدید را نمی شناســیم یا این که قادر 
به کوچ نیســتیم یــا این که هر کــدام  خود را 

سرسختانه محل جدید می دانیم.

در هــر صورت این اجاق خانوادگی اگر خود را به 
محل جدید نرساند خاموش خواهد شد. چیزی 
هایی هستند که می خواهند این اجاق ها به هم 

نرسند و خاموش شوند.
متــن های مان کوچ کردند اما نه به محل جدید 
ورهرام بلکه به جایی که ناپدید شده اند. محلی که 

عملا وجود ندارد. 
هدایــت متن هــای آگیاری و طایفه ای شــعر 
امروز)متشکل از شــعر اقوام و شعر فارسی(  به 
محل جدید ورهرام نیازمند بررســی و تحقیقات 
و هوشیاری منتقدان است. این یک جنبش است 

نه یک شورش.

شما نوشته اید که ، ظاهرا این دو واژه هم معنای نزدیک به هم 
داشته و در عرض هم می افتند. اما چنانکه شما نیز به این مسئله 
آگاهید، هیچ واژه ای معادل دقیقی برای واژه دیگری نیست و ما 
در هــر واژه ای خواه مترادف و خواه متضاد دامنه ای از تغییر و 
نوسان و تفاوت را داریم. از همین رو هم شاید اولی تر و ضروری 
ترین کار برای ما و منتقدان ما دقت در گزینش واژگان باشد.  در 
تفکیــک این دو واژه، می توان گفت که  تغییر می تواند جزیی 
یا کلی باشــد اما در هر صورت در تغییر ماده تغیریافته جوهر 
نهانــی خودش را حفظ می نمایــد. آدم می تواند از کودکی به 
جوانی و میانســالی و پیری تغییر کند اما هویت آن آدم همان 

اســت که بوده است اما 
وقتی چیزی تبدیل می 
شود،در این جا این جوهر 
است که تعییر شکل می 
دهــد و آن چیز بودگی 
اش را از دست می دهد 
و صاحــب اثر و هویت و 
تلقی تازه ای می گردد. 
به همیــن دلیل هم  ما 
مکانیسم  را  تبدیل  باید 
امر پیچیده تری تعریف 
کنیم. اما این امر پیچیده 
تر در شــعر چه معنایی 
دارد؟ آیا معنایش تبدیل 

شعر به ناشعر است؟
آیا معنایش تبدیل شعر 
به داســتان و نقاشی و 

معماری و غیره  است؟
آیا معنایش رســیدن از 
عدم به وجود و بالعکس 

است؟ 
به ظاهر شــعر و نقد هم 
مــی توانــد از فرایندی 
باشــد  ور  بهره  تکاملی 

البته اگر دست های غیب بگذارند. می توان گفت که  نقد پروژه 
وار است و در آن از  معاینه تا طرح مسئله و تا درمان را می توان 
لحاظ کرد و به همین معنا شعر هم روند و جریان دارد و نوعی 
پیشرفت را برای آن می توان منظور داشت. با ذکر این مهم که 
پیشــرفت در شعر و در مجموع در هنر مقوله کمیتی و عددی 
نیست. برای این سخن من به نیما استناد می کنم که به تکامل 
و پیشرفت در شعر معتقد بود و براین باور که شعر امروز نسبت 
به گذشته پیشرفت داشته و تکمیل شده است. منتهی مسئله 
برای ادبای شیرین مقال و پرگوی ما گنگ تر از چیزی است که 
به نظر می رســد، افرادی چون باباچاهی این توانایی و وسعت 

دید را داشتند که در گزینش 
واژگان دقــت نظر داشــته 
برخی  اما شوربختانه  باشند 
اندازه دقت و  دانایان همین 
دریافت را هم ندارند. شــما 
اصطلاح » شعر در وضعیت 
دیگر« باباچاهی  را با اصطلاح 
شعر » زبانیت زبان« براهنی 
و  »پسا زبانی » این روزهای 

برخی دوستان مقایسه کنید و ببینید که تفاوت خال مهرویان و 
دانه فلفل تا به کجاست؟!

آنچه اندیشــه را می سازد، آنچه 
معنا می بخشــد و آنچه تعین 
می دهد زبان است. حد و کران 
در زبان گذاشــته می شود و در 
حوزه نقد که کار ما از روز ازل با 
کرام الکاتبین بوده باید به جدیت 
بیشــتری به این مسئله توجه 

نمود. 
بنده در کتــاب منطق و نظریه 
ادبی در شعر فارسی دقیقا به این 
مسئله اشاره کرده ام که نقد ادبی 
ما فاقد دستگاه مفاهیمی دقیق 
اســت و چون مفاهیم در جای 
خود قرار نمی گیرند، ســاعت و 
زمان و به هنگامی را نشان نمی 
دهند و تا دستگاه مفاهیمی ما 
شیشه ای نشود و بیرون و درون 
همدیگر را نشان ندهند، همین 
ابهــام افزایی و بلاتکلیفی وجود 
خواهد داشــت. اینکه در شــعر 
آمریکا پسا زبان داریم، این معنا 
مربوط به یک نظام اندیشیدگانی 
و بخشی از پروسه شعر آن جامعه 
است و بایســتی  مرجع آن را دریافت نه آنکه سعی کرد عضو 
بیگانه ای را به بدنه شــعر فارسی پیوند زد، آن هم بدون متر و 

معیار. 
شــعر ما در براهنی به زبانیت رسید که به جهت جمیع جهات 
اصطلاحی کارآمد اســت،  اگر بخواهیم اصطلاحی برای جریان 
های بعد از براهنی اســتخراج کنیم، به نظر بنده این اصطلاح 
می تواند »پســازبانیت«  باشــد که این واژه می تواند قرائت و 
خوانش و یا به تعبیر فلسفی سنتزی طبیعی از شعر فارسی باشد 
و امیدواریم همین فردا کســی این عنوان را هم به اسم خودش 

مصادره نکند.

برداشت من از کارکرد شعر امروز این است که 
شــعر، به هرحال، انواع و اقسام داشته و دارد و 
به همان نسبت هم کارکردش فرق کرده و می 

کند.
یکم.  شــعر می تواند به شــعارهای اخلاقی و 
سیاســی و اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود و 
انگیزه ای گردد برای تغییــر و تحول فکری و 

آیینی افراد جامعه.
دوم.  شــعر در گذشته توانسته است وسیله ی 
مــدح و ثناگویی دربار قرار بگیــرد و از این راه 
تبدیل به وسیله ی امرار معاش و کسب منزلت 

و مال و منال گردد.
ســوم.  شعر می تواند تبدیل شود به وسیله ی 
شهرت و کســب محبوبیت در بین جماعتی و 

نسلی.
چهارم.  شعر همراه با موقعیت مرفه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی می تواند شخص را تا حد 
یک سلبریتی برساند و حتی در بین هواداران و 
همروندان آن سلبریتی، ایجاد نوعی گروه گرایی، 

مرید و مراد سازی و کیش شخصیت کند.
پنجم.  شــعر می تواند به ساحت ترانه سرایی 
کوچ کند و  زبان مرسوم خانه و خیابان و کوچه 
را در پیــش گیرد و حتی ایجاد شــوک کند و 
به مقدار متنابهی باعث شهرت موقتی یا کوتاه 

مدت سراینده شود.
ششم.  شعر می تواند به نحوی انحصار طلبانه 
فقط خود را شعر بشمرد و خط قرمز مردودی و 
رفوزگی بر هر چه شعر به جز از نوع خود بکشد.

هفتم.  در شــعر پارسی که پیشینه ای سترگ 
دارد، شعر عالی نتیجه ی قضاوت زمان و دوران 
اســت، نه قدرت اقتصــادی و مقام اجتماعی و 
اهمیت فرهنگی شاعر یا همدستان و هوادارانش.   
اهمیت خود را به واســطه ی وابستگی به نظر 
یک یا چند نفر هم به دست نیاورده است.  تاریخ 
و زمــان، و آن افراد که از پس آمده اند و غربال 
در دست داشــته اند،  به قضاوتش برخاسته و 

ماندگارش کرده اند.
هشــتم.  شــعر عالی از زبان و بیان حالِ زمان 
خودش برمی خیزد و آبشــخورش در پیشینه 
ی شــعری  زبان بومی خودش و زبانهای دیگر 

دنیاست.
نهم.  شــعر می توانــد فقط بــرای خواص و 
متخصصان و گروهی ویژه از شعر دوستان باشد 
و به عامه ی مردم  عنایتی نکند و به این ســان 
برای عموم حکم معما و چیســتان و مقوله ای 

بغرنج را داشته باشد.
دهم.  هر شــاعر مهم و جا افتاده و اســتخوان 
داری، بوطیقا و سبک و سیاق و سلیقه ی ویژه 
ی خــود را دارد.  البته این بوطیقا و ســبک و 

سیاق، بیان کننده ی گونه ای تعریف است. 

یازدهم.  شــعر در ســاده ترین و مختصرترین 
شکل خود، فقط یک واژه است؛ مثل ساختمان 
یک خانه که در ساده ترین شکل فقط یک آجر 

است.
دوازدهم.  هر جا واژگان هستند، امکان شعر هم 
هســت؛ منتها شــعر خوب و بد و عالی و... هم 
داریم، البته طبق سلیقه های گوناگون، من هم 
بوطیقاها و سبک هاو سیاق هایی داشته و دارم، 
حتی اگر یکی از ســبک هایم در بر گیرنده ی 
تمامی سبک ها باشد، که نامش را بینا بوطیقا 

Interpoetics :نامیده ام
سیزدهم.  هیچ سبکی باعث لغو یا باطل شدن 
سبک یا سبک های دیگر نمی شود.  سبک ها 
مانند کتاب ها و دیوان های شعر در کتابخانه ها، 
بی نفی و نقض یک دیگر، در همسایگی هم، در 

کمال صلح و صفا وجود دارند.
چهاردهم.  شــخصا و به طور عمومی، ســبک 
مورد علاقه ام ســهل و ممتنع است.  و بیش از 
چهل ســال است که به این سبک شعر نوشته 
ام.  نخســتین بار، این ســبک را در کارم، زنده 
یاد منوچهر آتشــی در نامه ای به من به تاریخ  

۱۵بهمن ۱۳۷۱ تشخیص داد و ستود. 
   پانزدهم.  نهایتا ، شعر همه چیز است و هیچ 
چیز نیســت.  همان پدیده ای است که به یک 
تعریف نباید محدودش کرد و بر آن حد و مرزی 

نیست و نباید هم باشد

همانطور که تامس کون 
–1922(  Thomas Samuel Kuhn

)1996
در مورد علم و دانش به طور کلی گفته است، می 
شود به شعر هم از دیدگاه های مختلف نگریست.  
درست مثل زندگی که برای یک فیزیکدان در 
انرژی خلاصه می شود و  )D.N.A(برای یک 

شیمیدان در    
  بِرای آن کس که عاشق تصویر و تعبیر است، 
تصویر و تعبیر است، برای آن کس که به فورم 
می اندیشد فورم اســت، و برای آن کس دیگر 
کلامی موزون و مقفی.  هر کس به زعم خود به 
گونه ای پنداردش.  از نوع یا نوعی شعر پروردگار 
ســاختن، هم به پروردگارِ انسان  و هم به شعر 

لطمه می زند.  
شــعر یک نیروی والا در ذهن و زندگی بشری 
است یک نیروی تسلی بخش و مرهم آور و التیام 
گر.  جنبۀ شفا دهندۀ شعر، هماره از دورانهای 
دور کهن، از فایده هــا و فراورده های بلاعوض 
شعر و به طور کلی هنر است.  شعر عامل پیوند و 
عامل جدایی است و  اذهان هم اندیش را پیوند 
می دهــد به گونۀ  ویژۀ هر یــک از ذهن ها و 
آن ها را به استقلال می خواند باز هم با ویژگی 
های شــان.  شعر یک فرایند پویای معنا ساز و 
زاینده اســت در درون و بستر زبان.  به واژگان 
به طور کلی، بار معنایی نوین می آفریند و لایه 

ای بر لایه های معنایی آنان می افزاید.  این یک 
ویژگی بسیار مهم شعر و ادبیات بطور اعم است.  
معنا ها را دســتخوش تغییر و تحول می کند.  
شعر یک ساختمان ویژۀ زبانی است که گاهی از 
دور به یک ویرانه یا یک ویرانگی شباهت دارد.  
ساختمان تعبیر مرده ای است، اما پیکر جاندار 
شاید بیان بهتری باشــد برای شعر.  شعر زنده 
است و نفس می کشد.  ماندگاری شعر ماندگار 
در همین است.  اگر شعر زنده یا جاندار نباشد، 
با زور هزاران بوق و بلندگو و کرنا هم زنده نمی 
شود.  شعر عالی ترین شکل و والاترین ترکیب 
واژگانی در زبان و اندیشه است.  پربارترین و در 
عین حال موجزترین زبان، شــعر است.  شعر« 
پدیده ای زنده و جاندار اســت و »ناشعر« لاشۀ 
مردۀ زبان که با نفس مسیحا هم زنده نمی شود.  
شعر اصلا مانند نفس مسیحاست.  نوشداروست.  
اما شعر می تواند همان چیزی- پدیده ای باشد 
که دیگران نا شــعر می خواننــدش.  این گونه 
است که شعر می شود زبان استقلال و فردیت و 
آزادی و نفس ِ نفس کشیدن انسانی در فضایی 
که همگرایی و همسانی آهنگ یکنواخت ِ عبور 
و حرکت و در اصل سکون و رکود در آن است.  
علی اســفندیاری و فروغ فرخزاد و هوشــنگ 
ایرانی و ...به ما آموختند که دگر اندیش شویم 
و قالبهای کهنۀ فکری و زبانی و تخیلی مان را 
بشــکنیم.  پس شعر ذات نوگرایی و دگرگرایی 

دارد، زیرا که ذات تغییر و تحول در آن اســت و 
از احساساتی بر می آید که زمینه های مشترک 

دردها و تجربه های مشترک در آن است. 
 این اســت که در عین حال که سرچشــمه از 
یک بیماری بسیار مزمن و فریبندۀ اجتماعی یا 
همگانی یا خانوادگی دارد، در حرکتش به سوی 
بهبودی و بازســازی و بهزیستی، یگانه پروری 
خود را دارد.  یعنی نقش فردی خود را تصویر و 
تعبیر می کند.  یک توازن بسیار لطیف و ظریف 
بین فرد و اجتماع در درون شعر نهفته است و 
شــعر را به مثابه پدیده ای بسیار پویا نگهداری 

می کند
از ســوی دیگر شــعر می تواند سخت درگیر 
واقعیــات و جزئیات و در حال تجربه و تنقید و 
تفســیر و نمایش تناقضات طنز آمیز باشد -- 
شعری سخت معترض، گاه خشن، گاه مهربان، 
گاه ناعاشقانه و گاه سخت عاشقانه، گاه جهان را 
در دانه ی خشخاشی ببیند و بررسد و گاه تمامی 
جهان و ورای آن هم نتواند حسی از رضایتمندی 
در او بــه وجود بیاورد. این گونه شــعری اصلن 
خود شــاعر است و با او رابطه ای ارگانیک دارد.   
شــعری ستیزنده با خود و دیگران و بی کرنش 
در برابر آن چه که ســنتی و معمول می نماید.  
شــعری که اصلن نوعی ضد »شعر« است و هر 
گونه اتوریته ی شــعری و بوطیقایی را به هیچ 
و پــوچ می گیرد تا خود را دائم بســازد و بداند 
و بفهمد و بفهماند.  درســت ضد آن پدیده ای 
که به نام شعر شناخته شده و به حلقوم همگان 
خورانده می شود، زیرا که تنفس برایش فقط در 

هوای آزاد و تازه و نو میسر است.  
شعری که گذشته ی زبان و ادب بومی و جهانی 
را کمابیش خوب شناخته است و به آن وام دار 
است و بر اساس این وام داری، دستمایه ای نوین 

را برای خود و شعریت پایه گذاری می کند.

از استعاره آگیاری تا ورهرام
در پاسخ به جناب قلی پور!تکثیر و تکثر )طرح ژنوم ادبیات(

علیرضا زرین

  در باره ی شعرامروز:
 تعریف ها،  گونه ها، و سبک ها
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صغـری ضربـه ای بـه پشـت دسـت زلیخـا زد تـا از هپروت 
درش بیـاورد. »زلیخـا، حـالا چـی کار می کنـی؟ همه چیـز 

داره آمـاده می شـه!«
جفت النگوهـای زلیخا را بالا و پایین کرد و با تمسـخر ادامه 
داد: »هـی... می گـم وضعـت هـم بد نیسـت هـا! دیگه چی 
می خـوای؟ خونـه و طـا کـه برات مهیا شـد. سـگرمه هات 
رو بـاز کـن. تا کـی می خوای تو فکـر اون باشـی؟ اگه دلش 

رو داری کـه بگـو نـه و خـودت رو خاص کن.«
زنـان محلـه کپـه  روی سـنگ های سـاحل نشسـته بودند. 
یک هـو زن عمـوی زلیخـا، هاجر، دسـت حنابسـته اش را به 

طـرف زلیخـا دراز کـرد کـه به آن هـا نزدیک می شـد.
»تـو رو خـدا سـیلش کنیـن ، یه تیکه مـاه! جواهـره به خدا 

ایـن دختـر. دخترم بیو. بیـو کنار خوم بشـین. «
یکـی از زنـان مینـار ش را بـا دسـت درسـت کـرد و گفت: 
»حـالا انـگار نوبـرش رو آوردی. تـا دیـگ  کـه پرسـش 

نمی کـردی! حـالا چـی شـده؟« 
هاجـر اخمی  کـرد و با تندی گفت: »حسـودی ت می شـه؟ 
دختـر خـودت رو دسـتت مونـده  ایـن حرف هـا رو می زنی. 
هیچـی که نباشـه آدم که هسـت.« و از جایش بلند شـد و 

بـه طـرف زلیخا و صغـری رفت.
صغـری نیم نگاهـی بـه زلیخـا انداخـت و بـا کنایـه گفـت: 
»هـی... خـوش به حالـت. خدایی ش خیلـی طرفدارته. حالا 

واقعاً تسـلیم سرنوشـت می شـی؟«
زلیخـا او را خیلـی دوسـت می داشـت. صغـری باهـوش و 
بانمـک و تنهـا همـدم و دوسـت واقعـی زلیخـا بـود.  زلیخا 
وقت هـا  بیشـتر  صغـری  می گرفـت.  گـوش  را  او  حـرف 
کنـارش بـود و کسـی بود کـه هیچ وقـت از کارهـای زلیخا 
خـرده نمی گرفت یا از سـرِ کنجکاوی در زندگی اش سـرک 
نمی کشـید. می گذاشـت هروقـت خـودش می خواهد سـر 
درددلـش بـاز شـود. همین هـا باعـث دلگرمـی و آرامـش 
خاطـر زلیخا می شـد. با وضعـی که برای زلیخـا پیش آمده 
بـود زندگـی اش ماننـد کافـی سـردرگم به هم تنیـده بود. 
می شـود گفـت ازدواج زلیخـا یـک بدبیـاری بود. بـه خاطر 
همیـن جـز آه کشـیدن و فکـر و خیـال کاری از دسـتش 

برنمی آمـد.
آن هـا خیلـی زود بـه خانـه برگشـتند. زلیخـا بی حوصله و 
دلگیـر بـه طرف پنجـره ی اتاقش رفت و به تماشـای غروب 
نشسـت. هـوای بیـرون گرم تـر بـود. کمـی  ایسـتاد. ضعف 
شـدیدی به سـراغش آمـد. نشسـت روی سـکنچه  و رفت 
تـوی فکـر. بـه روزهای گذشـته برگشـت. به خیلـی دورها. 
رد پایی از اشـتباهات را می دید که مثل سـایه روی زندگی 
او افتـاده بـود و دسـت از سـرش برنمی داشـت. از خـودش 
پرسـید: »مـن این وسـط چـه تقصیری داشـتم؟ چـرا باید 

تـاوان اشـتباه دیگـرون رو بدم؟ تـا کِی؟!«
خاطراتـش را مـرور کرد. بـرای صدمین بار. یاد صمد، پسـر 
بتول خانـم، افتـاد کـه آن موقـع همسـایه ی روبه رویی شـان 
بـود و او ازش خوشـش می آمـد. وقتـی او را می دیـد قلبش 
تندتنـد مـی زد. جرئـت نداشـت به چشـمانش نـگاه کند و 
فـرار می کـرد. او هـم کـه رازش را فهمیـده بود هر روز سـر 
راهـش سـبز می شـد. یـک بار کـه دیـدش، گفـت: »زلیخا 
می خـوام بیـام خواسـتگاری ت. قـول مـی دم خوشـبختت 
کنـم.« و زلیخـا با ریزخنـده ای از آنجا دور شـد. آن حرف ها 
هنـوز در ذهـن زلیخـا می چرخیـد. در ایـن مـدت سـعی 
می کـرد فرامـوش کنـد امـا انـگار جزئـی از وجودش شـده 
بـود. زیـر لـب زمزمـه وار خوانـد: »مویـن خـارو دلـم پـوی 

دلتـن... حلوا سـفیدو کجا منزلتـن...« 
 صغـری زمزمـه اش را شـنید و بـا خـود گفـت: »کاش 
رو  اون  وقتـی  چیـه!  عشـق  واقعـی  معنـی  می دونسـتم 

می خواسـت چرا پا رو عشـقش گذاشـت و تسلیم سرنوشت 
دیگـه ای شـد؟ من فکـر نمی کنم زلیخـا دنبـال پاک کردن 
خاطـرات یـا فراموش کـردن اون ها باشـه. شـاید هـم دنبال 
جملـه ی ’برمی گـردم‘ بـود برای سـاختن یه دنیای تـازه.« 
زلیخـا بارهـا برایش تعریف کـرده بود که چـه اتفاقی افتاده 

بود: 
»قـرار شـد بعـد از خدمت سـربازی صمـد عروسـی کنیم. 
زندگـی داشـت روی خوشـش رو بهمـون نشـون مـی داد. 
امـا مگـه می شـه تقدیر رو عـوض کـرد و باهـاش جنگید؟ 
سرنوشـت هرچـی جلـوت گذاشـت همـون می شـه. و اون 
اتفـاق افتـاد و زندگی مون زیـرورو شـد. اون روز آقاجون من 
رو کنـار کشـید و گفـت ببیـن دخترجـون، مـن بـا عموت 
قرارمـدار گذاشـته م. می دونـی کـه طبق رسـم و رسـوم تو 
بایـد بـا پسـرعموت تیمـور عروسـی کنی. شـوکه شـدم و 
فـوری اعتـراض کـردم. ’ولـی آقاجـون مـن اون رو دوسـت 

نـدارم. بعـدش هـم اون ده سـال از مـن بزرگ تـره.‘
ننـه بی بی مـاه هـم که گوشـه ای کـز کـرده بـود و در بالش 
پنبـه می ریخـت، کاری بـه کارمـون نداشـت. آقاجـون هم 
حـرف اول و آخـرش را بـا تحکـم زد. ’همیـن کـه هسـت. 
مگـه مـن و مـادرت از روز اول کشـته مرده ی هـم بودیـم؟ 
سـن و سـال هم معنـی نـداره. بعـد عقد همه چی درسـت 
می شـه و مهـرش به دلت می شـینه... از قدیـم گفته ن عقد 
دخترعمو و پسـرعمو رو تو آسـمون بسـته ن. یه چیز دیگه 
هـم گفتـه ن. گر صبر کنـی زغوره حلوا سـازی... والسـام.‘

کار از کار گذشـت و مـن دیگه نتوسـتم سـر قـرارم با صمد 
بمونـم. عیـد میان عید  قرار شـد بسـاط عروسـی مون پهن 
بشـه. روزگار همینه دیگه. صبر نمی کنه به آرزوت برسـی.«

زلیخـا برای پدرش احترام زیـادی قائل بود. اما او اخاق های 
خاصی داشـت کـه او را از دیگـران متفاوت می کـرد. او مرد 
خودخواهـی بـود که هیچ وقت نمی توانسـت احساسـاتی را 
کـه بر خـاف میلش باشـد درک کنـد. از هـر تغییری هم 
بیـزار بـود. روی همیـن حسـاب اگر کسـی بی موقـع پرَش 
بـه پـر او می گرفـت، دیگر واویا بـود. دعوا بـالا می گرفت و 
گهگـداری هـم چیزهایی روانـه ی حیاط می شـد. البته بعد 
پشـیمان می شـد و بـه خـودش لعنـت می فرسـتاد. همین 

شـد کـه زندگی عاشـقانه ی زلیخا به پایان رسـید.
صغـری که هر بار با شـنیدن و یـادآوری این حرف ها قلبش 
بـه درد می آمـد زلیخا را عمیق نگاه کرد. نمی دانسـت کدام 
بعُـد زندگی را ببیند و بر اسـاس آن قضـاوت کند! فقط این 
را می دانسـت که داسـتان آشـنایی اسـت. داسـتان همه ی 
آدم هـا. داسـتان دیـروز و امـروز. خوش نداشـت خاطره های 
تکـراری را بشـنود. انـگار او به آن ها شـباهت نداشـت. برای 
صغـری عشـق به معنای دردسـر درسـت کردن، بـه معنای 
زندگـی را باختـن نبـود. در ایـن دنیـا آدم هایـی مثل زلیخا 
روزی از خـواب بیـدار می شـوند و خودشـان را در وضعـی 
می بیننـد کـه حتی فکـرش را هم نمی کننـد و صغری این 

را نمی خواسـت.
بـا صـدای هاجر هـر دو نفر به خودشـان آمدنـد. در خانه ی 
عمو نصرت بروبیایی بود. همه داشـتند تـدارک حنابندان و 
عروسـی را می دیدنـد. جهـاز زلیخـا کم کم از راه می رسـید. 
هاجـر بـه زلیخـا گفـت: »سـفارش کـردم از شـهر حنـای 
عربـی بیـارن.«دم غـروب هاجـر آواز می خوانـد و حصیـری 
را در حیـاط پهـن کـرد. »عـروس حنـا می بنـده، طوق طا 

می بنـده... اگـه طـا نباشـه، دل به خـدا می بنـده...«
بـاد گرمـی  از هیـرون  وزیـد. بـوی چـای منقلـی همه جـا 
پیچیـد. هرکـس از جایـی حـرف مـی زد. عمـو نصـرت بـا 
خنـده ای بـر لب  رو بـه هاجر گفت: »چیه بلبلت مسـقطی 

می خونـه؟«
زلیخـا خامـوش و سـاکت چشـم بـه آسـمان دوختـه بود. 
تیمـور هـم کنـار پـدرش از صیـد فـردا حـرف مـی زد و 
هرازگاهـی سـرش را بـه طـرف زلیخـا می چرخاند. هـوا دم 

کـرده بـود. صدای واق واق سـگ ها شـنیده می شـد. یک هو 
جیـغ خفـه ای کـه به سـختی از تـه گلـوی کسـی شـنیده 
می شـد همـه را در جـای خـود میخکـوب کـرد. نگاه هـا به 
طـرف تیمـور چرخید. رنگ از رخسـار هاجـر و عمو نصرت 
پریـد. تیمـور به خـود می لرزید. رعشـه ای بدنـش را گرفته 
بـود و کـف از دهانـش بیـرون می ریخـت. لبخنـد از لـب 
هاجـر محو شـد. فریاد کشـید: »یـا صاحب الزمـان... یا قمر 

بنی هاشـم... چـی به سـر بچـه م اومـده؟«
عمـو نصرت وحشـت کرده بـود. »دسـت بجنبونید... یـالّا... 

دسـت و پـاش رو بگیرید ببریمـش دکتر... زود باشـین.«
هاجـر من من کنـان گفت: »امـروز که دکتر نیسـت! برم بابا 

رحمان رو بیارم؟ دسـتش شفاست.«
عمـو نصـرت با سـر تأییـد کـرد و همچنان سـعی می کرد 

دسـت و پای تیمـور را نگـه دارد.
هاجـر سراسـیمه به طـرف در حیـاط دوید. همـه بهت زده 
و حیـران بـه تیمـور که بـه خـود می پیچیـد زل زده بودند. 
چنـد دقیقه ای گذشـت تـا بابا رحمان رسـید. تیمـور را که 
دید چشـمانش گرد شـد. گفت: »باید مراسم براش بگیریم. 
زاری شـده.« همه نگران و وحشـت زده نگاهـش کردند. بابا 
رحمـان معجونـی کـه از کنـدرک، ریحـان، زعفـران، هل و 
جـوز و زبـان جوجه درسـت شـده بـود از کیـف چرمی اش 
درآورد و بـه تمـام بـدن تیمـور مالیـد. مافـه ای کامـل بـه 
دورش پیچیـد و گفت: »توی یه اتـاق اون رو حجاب کنین. 
کسـی بـه دیدنـش نره تـا خودم بـراش غـذا و دارو بیـارم.« 
زلیخـا هـاج وواج به تیمـور نگاه می کـرد. نمی توانسـت باور 
کنـد. زندگی اش مانند کافی سـردرگم بـه هم پیچیده بود 
و از عاقبت خودش و تیمور می ترسـید. شـب چهارشنبه بابا 
رحمـان عـده ای را مأمـور کـرد تا چـوب خیزران در دسـت 
بگیرنـد و در آبـادی و اطراف خانه هـا بگردند تا همه خبردار 
شـوند. بایـد لباس می پوشـیدند و بـه مراسـم می آمدند. بابا 
رحمـان خـودش به تنهایـی هفـت شـبانه روز بـرای تیمـور 
کـه در حجـاب بـود غذا می بـرد. بعـد از هفت روز، مراسـم 
بـا رقـص و دهـل زدن چنـد زن و مـرد خوش صـدا شـروع 
شـد. همـه سـاکت در دالان ایسـتاده بودنـد. هاجـر اشـک 
می ریخـت. می ترسـید که مبادا پسـرش را از دسـت بدهد. 
بابـا رحمان شـروع کـرد به انجـام مراسـم. »اهـل کجایی؟ 
اسـمت چیـه؟ بـرای چی  ایـن مـرد رو اسـیر کـرده ای؟« و 
چنـد بـار بلند فریـاد زد: »مرکبـت رو رها کـن... مرکبت رو 
رهـا کـن... مرکبت رو رهـا کن...« و گاهـی وردهایی به زبان 

هنـدی می خوانـد که کسـی از آن سـر درنمـی آورد.
صغـری دسـت زلیخـا را که یخ کـرده بود در دسـت گرفت. 
آقاجـون و بی بی مـاه زیـر لب دعـا می کردند. همـه در حال 
دعاکـردن بودنـد. تیمـور تشـنجی دیگر کـرد و بعـد، بدون 
آنکه حال خود را بداند سـر جایش نشسـت. نگاهش در هوا 
معلـق بـود. کاری جـز دعا از کسـی برنمی آمد. بابـا رحمان 
گفت: »ایشـالّا کـه خوب می شـه. اگه خدایی ناکـرده خوب 

نشـد دوباره باید مراسـم رو انجـام بدیم.«
 هاجـر همان جـا برای سـامتی پسـرش نذر کـرد آش زرد 
درسـت کنـد. زلیخـا بـا خـود فکر کـرد: »خـدا مـا رو تنها 
گذاشـته، مگـه نـه؟ بالاخـره بایـد می فهمیدیـم کـه خـدا 
تنهـا تکیه گاهـه یـا قـراره فقـط امتحان بگیـره؟ مـا آدم ها 
رو امتحـان می کنـه کـه بدونیـم چقـدر می تونیـم از ایـن 
آزمون هـای سـخت بیـرون بیاییـم. می تونیـم دوبـاره بـه 
رؤیاهـا و امیدهامـون فکـر کنیـم و افق هـای دیگـه رو هـم 

ببینیم و تسـلیم سرنوشـت نشـیم؟«
آخـر شـب، تیمـور به خـواب رفت. اهالـی خانه نیـز از فرط 
خسـتگی بـه خـواب رفتنـد. سـه چهـار روز گذشـت. حال 
تیمـور بهتـر شـد. همـه خوشـحال بودنـد و دوبـاره به فکر 
تدارک مراسـم عروسـی افتادند. روز عروسـی رسید و زلیخا 
سـر سـفره ی عقـد نشسـت. هاجـر شـاد و خوشـحال آواز 
می خواند. »راه بوشـهر دور و دور، آب دریه شـور و شـور. ما 

می ریـم عـروس بیاریم، چشـم حسـود کور کـور...«
صغـری بـه چشـمان غـم زده ی زلیخـا زل زد. می دانسـت 
در دلـش آشـوبی اسـت. امـا تسـلیم و راضـی قـدم در راه 
سرنوشـتش برمی داشـت. گاه می شـنید کـه زلیخـا زمزمه 
می کنـد: »سـیریا سـیریا همپی  سـیا کی مـی آد... سـیریا 
سـیریا...«  و اشـک می ریخـت. دلش بـه درد آمد. از جا بلند 
شـد. بـرای اینکـه لبخند بر لبـان زلیخـا بیاورد دسـتمالی 
نارنجـی در هـوا چرخانـد و خوانـد: »ای بـادا، بـادا، بـادا... 

کاشـکی مو بیـدم دادا .«
 بی بی ماه در سـکوت بلند شـد و سـر دخترش را بوسـید و 

برایش خوشـبختی آرزو کرد.
همه چیـز بـه روال خـود پیـش می رفـت امـا کـی فکـرش 
را می کـرد حادثـه بـار دیگـر گریبـان زلیخـا را بگیـرد و به 
ورطـه ی ناامیدی و یأس بکشـاند. مراسـم تمام شـد. زلیخا 
در حجلـه به انتظار تیمور نشسـت. تیمور بی تـاب در تارمه  
قـدم مـی زد. صدای رقـص و پایکوبـی کم و کمتر می شـد. 
بالاخـره، محلـه رنـگ آرامش به خـود گرفت. سـگ ها زوزه 
می کشـیدند. تیمـور داخل شـد و نگاهش با نـگاه زلیخا در 
هـم گره خورد. به سـمت زلیخـا آمد و دسـتش را به طرف 
او دراز کـرد. بـا قـدم بعـدی پایش لرزید. سـرش افتـاد زیر. 
آهسـته و چهارزانـو روی کف زمین نشسـت. دوباره رعشـه 
گرفـت. زلیخا فریاد کشـید و به سـمت بیـرون اتـاق دوید.  
عمـو نصـرت و هاجـر وحشـت زده به سـمت اتـاق دویدند. 
هاجر پریشـان گفت: »مَـرد، تو این چنـد روز که این خوب 

بود!«
عمـو نصـرت جـواب داد: »خدایا خودت کمک کـن. اگه یه 
وقـت زبونـم لال چیزی ش بشـه این دختـره رو چی کارش 

کنیم؟«
هاجر گفت: »نفوس بد نزن.«

دوبـاره بابـا رحمـان را آوردند. آمد و باز همـان معجون را به 
بدنـش مالیـد. بعد، کمـی  از آن را سـوزاند و زیر دماغ تیمور 
گرفـت. امـا خبـری از رفتن زاری ها نشـد. تیمـور همچنان 
بـه خـودش می پیچیـد. ناگهـان، همه چیـز متوقـف شـد. 
حتـی نفس کشـیدن تیمـور! زلیخـا بـاور نمی کـرد در یک 
چشـم به هم زدن او را از دسـت داده باشـد. در عـرض چنـد 
سـاعت، همه سیاه پوشـیدند. مهتاب تیره شد. تیرگی افتاد 
روی آب حـوض، بیدهـا و بـام شُـلیِ  خانه هـا. عمـو نصرت 
به زحمـت خـودش را میـان جمعیت سـرپا نگه می داشـت. 
زلیخـا هوایـش را داشـت و برایـش  آب قنـد مـی آورد. کمی  
بعـد حـاج کـرم را آوردند که تـا صبح بالا سـر متوفی قرآن 
بخوانـد. صدای شـیون و زاری بلند بود. زلیخا نشسـت کنار 
بی بی مـاه و هـی زار زد و گریه کرد. عروسـی بـا ماتم و اندوه 

تمام شـده بود.
عیـد فطر سـال بعـد زلیخا بـرای مراسـم عید »تهَلـو«  دو 
دیـس خرمـا و زولبیا درسـت کرد و به خانـه ی عمو نصرت 
بـرد. اهالـی محل دسته دسـته آمدنـد و با خوانـدن فاتحه با 

عمـو نصـرت و هاجر همـدردی کردند.
 مراسـم که تمام شـد هاجر با چشـمانی که از گریه سـرخ 
شـده بـود بـه بدرقه ی زلیخا رفـت و برایش دعا کـرد: »پای 

بروی.«  خیری 
تـوی کوچـه رایحـه ی دل انگیز دریا به مشـام رسـید. زلیخا 
بـه آواز مرغـان دریایی گـوش داد. زیر لب شـعری را زمزمه 
می کـرد. دلش می خواسـت مثـل دریا آبی باشـد. در آغوش 
آسـمان باشـد. زمین تشـنه را سیراب کند. سبز شـود. از نو 
بروید. یک هو چشـمش به چشـمانی آشـنا افتاد. پاهایش از 
رفتن ایسـتادند. قلبش تندتند مـی زد. آب دهانش را قورت 
داد. انـگار گلویـش گـره خـورده بود. نفسـش بـالا نمی آمد. 
خـودش بود. اشـتباه نمی کـرد. صمد بود. صمد که سـال ها 
زور زده بـود فراموشـش کنـد. گلویـش ول کـرد و نفسـی 
عمیـق از نهـادش برخاسـت. ذهنش رفت سـمت تقدیری 

که خـط خورده بـود. و پایـش.../ پایان

بایـد همـان شـب کار را تمـام مـی کردم بایـد همان 
شـب حسـابش را کـف دسـتش مـی گذاشـتم همه 
چیـز را سـنجیده بودم سـاعت ورود و خـروج و اتاق ، 
ماقـات و همـه ی جوانبی که مربوط بـه آن رذل می 
شـد را دورا دور ظـرف یک مـاه از صبح علی الطلوع تا 
کلـه ی شـب بر آورد کـرده و حتا در موقعی مناسـب 

کلیـد در اداره اش را نیـز کپی کـرده بودم 
مثـل همیشـه بـا کـت و شـلواری  مشـکی وارد اداره 
شـد تا آخر شـب در همان سـگدونی مشغول کار شد 
کارش سـر ایـن و آن کاه گذاشـتن بـود بیچـاره پدر 
کـه همـه ی دارایـی اش را پـای بدهی هـا یعنی پول 
نزولـی کـه از جلیل نامرد گرفته بـود داد ، آخرش هم 
سـکته را زد،  مـادر هـم که تا پای جـان در خانه های 
این و آن و هر کس و ناکسـی کلفتی کرد و سـر آخر 
زمین گیر شـد و یک  چشـمش کاسـه ی خون شـد 
و چشـم دیگـرش بـه بزرگ شـدن مـا بـود موهایش 
عیـن برف سـفید شـد دسـتهای چروکیـده اش خدا 
مـی دانسـت چقـدر لبـاس شسـته انـد و ظـرف ها و 
آشـپزخانه هـا و خانه های مـردم را تمیز کـرده اند او 
هـم مـی دانسـت جلیل نامـرد باعث و بانـی این همه 
بدبیـاری هـا و بد شانسـی ها و بد بختی هاسـت ولی 
سـرش به سـجده و شـکر خدا بود و دستش همچنان 
مشـغول قنـوت نمازهـای نشسـته از امیـن و اکـرم و 

مریـم هـم چشـمم آب نخـورد آنهـا مشـغول زندگی 
خودشـان بودنـد  حالا من مانده بـودم و مادر و جلیل 
نامـرد . بایـد امشـب کارش را تمـام مـی کـردم   ولی 
تنها نبود دنبال عیاشـی خود بود وقتی صبح سـاعت 
نـه رفتـم سـر و گوشـی آب دهـم زنـی در اتاقش بود 
مطمئناً منشی اش نبود چون منشی اش را         می 
شـناختم او هم مرا می شـناخت چندین بار مرا موقع 
دعـوا کـردن بـا او دیـده بـود خدا را شـکر کـه او آنجا 
نبـود البته منشـی قبلـی هم زیـاد تیز نبود چـون در 
موقـع کار کـردن او توانسـته بـودم از روی کلیدهـای 
در اداره کپـی بـرداری کنـم و اگـر او آنجـا بود ممکن 
بـود بعـد از بـه درک واصـل کـردن جلیـل رد مـرا به 

پلیـس بدهد .
جلیل فاسـدترین فردی بود که می شـناختم از صبح 
دنبالـش بودم حتا وقتی سـاعت دوازده به همان کافه 
ی معـروف سـر خیابان آمد مـن هم در کافـه دورادور 

منتظـرش بـودم او هنوز مرا ندیـده بود .
او را دیـد مـی زدم کـه چطـور بـا چشـم هـای هـرزه 
اش بـه زنـان و دختـران داخـل کافه زل زده و چشـم 
دوخته بود همیشـه همینطوری بود خدا می دانسـت 
چندیـن زن و دختـر را بـه بهانـه ی اسـتخدام اغفال 
کـرده بـود پوسـت کلفـت بـود برو بیـا و کیـا و بیایی 
داشـت سـریع کارش را ردیـف می کردنـد و حتا یک 
سـاعت هـم در باز داشـت نمـی ماند گر چـه چندین 
بـار او را بـه جـرم تعـرض و خافـکاری گرفتـه بودند 
طبـق معمول نسـکافه و کیـک سـفارش داد من هم 

آب معدنـی ، بعـد از بلنـد شـدن  دخترها کـه حدوداً  
بیسـت و پنـج بیسـت ، بیسـت و شـش سـاله بودند 
جلیـل هـم بلنـد شـد ، مـن هـم سـریع خـودم را به 
بیـرون رسـاندم مـی خواسـت کاس کارش را بـالا 
ببرد یک ماشـین اپتیمای مشـکی رنـگ آورده بود او 
را دیـدم کـه جلـوی دخترها توقـف کرد پیاده شـد و 
جماتـی را بـه دخترها گفت یکی از آنها از دوسـتش 
خداحافظـی کـرد و یکـی از آنهـا با اصـرار زیاد جلیل 
سـوار شـد به چند جا سـر زدند حتا نهار هم  به یک 
رسـتوران شـیک رفتنـد دلـم بـه حـال دختـر     می 
سـوخت در دام حیوانی گیر افتـاده بود که خاصی از 

چنگـش غیر ممکن بـود .
نمـی دانـم شـاید او هم  راضی بود شـاید قـول ازدواج  
هـم بـه او داده بود و این حیوان خـوش خط و خال را 
نمی شـناخت از رسـتوران که بیرون آمدند ساعت دو 

بعـد از ظهـر بـود به زور هم که شـده بود تعقیبشـان 
مـی کـردم خیابـان هـا به طـرز فجیعی شـلوغ بودند 
باید کار را همین امشـب یکسـره می کردم تا  او باشد 

دیگـر به زندگـی من دسـت درازی نکند .
منفورتریـن آدم در ذهنم جلیل بود یک شـیاد کثیف 
که  هیچ روده ی  راسـتی در شـکمش نداشت و بویی 
از انسـانیت و معرفـت نبرده بـود از ترافیک خیابان ها 
که گذشـتیم تاکسـی ای که کرایه کرده بـودم خراب 
شـد مجبور شـدم سـوار یـک موتـوری شـوم دورادور 
آنهـا را تعقیـب می کردم آنهـا به پارکی نزدیـک اداره 
جلیل رفتند کمی آنجا نشسـتند صدای خندیدنشان 
را بـه وضـوح مـی شـنیدم       مـی خواسـت دل 
دختـرک بیچـاره را بدسـت بیاورد می دانسـتم  زنش 
طـاق گرفتـه و دو تـا بچـه ی قـد و نیـم قـد پیـش 

مادربیچـاره اش  زندگـی می کنند .
صدایشـان را می شـنیدم از نیمکتی که پشـت به آنها 
بـود نشسـته بودم بعـد از کلی صحبـت از آنجا رفتند 
سـریع یک موتور کرایه ای سـوار شدم و تعقیب ادامه 
یافت سـاعت هشـت شـب بود کـه آنهـا در اداره تنها 
بودنـد بـه هر ترفنـدی که بـود نگهبان سـاختمان را 
راضـی کـردم و خودم را دم در اداره ی جلیل رسـاندم 
صدایشـان هنـوز مـی آمد بحثشـان بالا گرفتـه بود و 
جـدی بـود همه ی چـراغ هـای راهروهـا و راه پله ها 
خامـوش بـود نمـی دانسـتم چطور بـه هدفم برسـم 
ابتدا هدفم گوشـمالی حسـابی به جلیل بـود بعد کار 

بالا کشـید .

نوشته ی زیور سنگری

  
هـرگاه بـاران مـی بارد احسـاس می کنـم بـراي دل گرفته من 
مـی بـارد .گویـی می دانـد که چشــمان مــن مـدام در ورطه 
خشکسالی فرو مــی رود.آه بلنــدي از ســینه ام بــه تلخـی و 
ســختی فـوران مــی کنــد .آري،آسمان به جاي من می بارد.  
خـودم را بـه پشـت پنجـره مـی رسـانم ،به لکـه هاي سـیاه در 
آسمان می نگرم ،گــویی آســمان ودل مــن در یک مدار قرار 
دارند.آسـمان دل مـن  کـه  همـواره لکه هاي تیره وتـار بر روي 

آن در حـال رفــت و آمـد هسـتند واز حرکت باز نمی ایسـتند.  
بـا همـه ایـن تلخـی ها،نسـیم بـا طراوتـی بـر روي گونه هایـم بـازي بچـه گانـه اي را آغاز 

میکند،لبخنـدي بـر صـورت ام نقـش مـی بنـدد و در دل مـی خنـدم .  
خاطـرات چـه خـوب و چـه بد،یا ما را از پا می اندازند یا سـر پا نگه می دارند و گاهی یکــی 

بــر دیگـري غلبه می کند و این بازي همچنان ادامه دارد .  
خیال ام به پرواز در آمده است . در این آسمان تیره وتار و همراه ایــن نســیم بــا طــراوت 

،بــه آن روز می اندیشـم که در انتظارش نشسـته و همه جا را تمیز و مرتب کرده بودم.  
عطري هم در فضا پراکندم .  

یادش بخیر .....  
به سـراغ آینه  رفتم ،دسـتی به چهره بردم ،شـانه قرمزي که برایم گرفته بود ،به آرامی  در 

موهایم کشـیدم.گویی نتُ ها را براي خلق یک موسـیقی شـاد،بر خط حامل می چیدم .  
با وسواس بر خود عطر پاشیدم و همه جا را وارسی کردم مرتب و مــنظم بــود . منتظربــر 

روي مبـل نشستم.  
از صـداي نفـس هایـش کـه درراهـروي سـاختمان مـی پیچد احسـاس می کنـم دارد می 
آید،نمـی گـذارم در را بزنـد ،قبـل از آنکـه دسـتان اش را بـراي در زدن بـالا ببـرد، در را بـاز 

مـی کنم.  
سام می کنم ،نفس نفس زنان ،همراه با رد وبدل نگاهایمان ،پاسخ ام را می دهد.  

 خریدهایـی بـود کـه  انجـام داده   بـود از دسـتش گرفتم میوه وسـبزي و گوجـه فرنگی و 
...آنهــا را بــه سمت آشپزخانه می برم .  

در بین خریدهایش  یک بسته بود که آن را برداشت وبه من نداد.متعجب شدم.  
هدیه است ؟!!!!نمیدانم . مال من است؟!!!باز هم نمیدانم ....  

عـادت بـه خریـدن هدیه نداشـت مگـر در شـرایط خاص یا ایام خاص ویــا  بــراي افــراد 
خاصــی کــه مــد نظرش بود ،گاهـی هم فراموش مـی کرد که خـودم یـاد آوري اش می 

  . کردم 
به اتاق دیگري رفت ،لباسهاي بیرونی اش را در آورد و لباس راحتی پوشید.  

تند تند خریدهایی که کرده بود مرتب می کردم ،هر کــدام را ســر جــاي خودشـان،میوه 
هــا را روي سـینک ظرفشـویی گذاشـتم که بشویم  ،خشک شدند،  در یخجــال بگــذارم 
.ســبزي هــا را درســینی گذاشته که آماده پاک شدن شوند ،مواد شوینده را نیز در جاي 

خود قـرار دادم.  
 در حین کار کردن به فکر بسته کادویی بودم .  

سینی حاوي سبزي را به اتاق آوردم ومشغول پاک کردن سبزي هــا شــدم  کــه  ناگــاه 
ســایه اش را بـالاي سـرم حـس کردم و با صداي شـیرین اش گفـت : بیا،بیا ،بـراي توئه.....  
همـان بسـته بود،تـه دل ام غـش رفـت  و بـی تابانه  وبـا ذوق،همچون کودکی ،بســته را از 

دســت اش گرفتم .  
از هدیه گرفتن خوشم می آید آن هم  هدیه اي که منتظــرش نباشــی،حس خــوب بــاز 
کــردن کــادو  براي من خیلی شـیرین اسـت ،هیچ  گاه لذت  آن از درون ام کاسـته نشده 

  . است 
بـه آرامـی بـازش می کنم ،یک انگشـتري با نگین فیـروزه اي و چند النگـو که رنگ طایی 

اش جیغ مـی زند .  
می گوید: دوست دارم صداي النگو را از دستان ات بشنوم .  

از شادي مثل کودکی به آغوش اش می پرم و هی تشکر می کنم.  
می گویم: خودت انگشــتر را در انگشــت ام کـن ، نمـی خـواهم آن را از انگشـتانم بیـرون 

بیــاورم .انگشتر را در انگشـت ام قرار داد.  
النگوها  هم باسختی هم در مچ ام  جاي نمی گرفت.می گوید: فردا عوض اش مــی کــنم 

و مــن هــم مثل همیشه  کلمه »باشه »را بدرقه راه حرف هایش می کنم.  
انگشـتر فیروزه اي همراه همیشـگی ام شـد .النگوها را عوض کرد و پوشـیدم که از صداي 

جرینــگ جرینگ اش لذت ببرد.  
بیش از آنکه او در کنارم باشد انگشترفیروز اي با من بود.بـا نگـین اش حـرف مـی زدم،بـر 
نگـین اش دســت مــی کشــیدم ولبخنــد مــی زدم ،اوقــات بــا هــم بــودن را مــرور 
مـــی کـــردم ،آن همـــه دیوانگی،خنده،گریه همه وهمه آنها با لمس نگین فیروزه اي به 

سـراغ ام می آمد .  
مـن در رویایـی فیـروزه اي زمـان را سـر مـی کشـیدم وانگشـتري را دور انگشـتان ام مـی 

چرخانـدم و بـه ذکـر باورهـاي خودم مشـغول بـودم .  
روزها گذشـت،با سـردي وگرمی ،تلخی و شـیرینی و بیشـتر این روزها من بودم و انگشتري 

بـا نگـین فیروزه اي.  
یک روز انگشـتان ام بـه شـدت بـه خـارش افتـاد بـه طـوري کـه بـی تـاب شـدم و تحمـل  
انگشــتر رانداشتم .انگشتر را که از انگشت بیرون آوردم متوجه شدم انگشــت ام تــاول زده 

اســت رنــگ حلقه انگشتر پریده بود و دیگر آن برق همیشگی را نداشت .  
نمی توانسـتم انگشـتر را در انگشـت دیگري قرار بدهم به یقین فردا براي آن انگشـت هــم 

همــین اتفاق خواهد افتاد .  
از بچه گی پوسـت حساسـی داشـتم و هر جسـم خارجی که با پوسـت ام در تماس قرار می 

گرفت ،اگر ترکیباتی بجز طا و نقره داشـت ، سـرخ و ملتهب می شـد .  
دیگـر متوجه شـدم انگشـتر فیـروزه اي من بدل بود و تنهـا ظاهري به رنگ طا داشـت اما 
زمــان رنــگ دروغین اش را فرو ریخت و با تاولی بر انگشـت حقیقت براي من آشـکار شـد.  

حالا   با درد و خارش و بی تابی جدایی از انگشتر فیروزي ام ،چه کنم؟  
روزها تحمل کردم ،خودم را با بهانه اي آرام می کردم..  

با خودم می گفتم : خوب می شـود  این تاول ها،سـخت نگیر ،انگشـتر را به انگشـت مــی 
کــردم ودرد شـروع می شـد و بناچار آن را از انگشـت ام بیرون می آوردم .  

فایـده اي نداشـت، تـا اینکـه یـک روز تصـمیم گـرفتم انگشـتر را از انگشـت  ام جـدا کنم،بـا 
آب وصابون شسـتم و خشـک کردم ودر جعبه اي به رسـم یاد بود گذاشـتم .  

هر روز سـري به آن  می زدم،نگاهی به انگشـت تاول زده می زدم و نگــاهی بــه انگشــتر 
مــی کــردم ،این انگشـتر فیروزه اي واینک این انگشـت تاول زده .  

حالا من ماندم و دسـتی که انگشـت اش چله نشـین شـده اسـت . دست بر روي انگشــت 
چلــه نشــین می زنـم ودل ام برایش تنگ می شـد .جـاي خالی اش را نـوازش می کنم.  

 یادم رفت از النگوها بگویم که خیلـی زودتـر خـود را رسـوا کردنـد و سـریع تـر بـه جعبـه 
سـپرده شدند.  

به باران پشت پنجره ،به نسیم خنک بر می گردم .  
باران همچنان به جاي من می بــارد و آ ن آه همیشــگی ، بــه ســختی از نهــادم برمــی 

خیــزد ودر هــوا پخش می شود .  
جمله اي را زیر لب زمزمه می کنم : کاش آن انگشتر فیــروزه اي بـَـدل نبـود.....کــاش آن 

انگشــتر فیروزه اي بدل نمود .  

» زهرا رضایی طرهانی«  

انگشتر فیروزه اي  مثـــل دریــــا

کاظم رستمی

داستان اعتراف



7خبر
دوشنبه 6 دی ماه 1400- شماره 144

سرپرســت امور آب و فاضلاب شهرستان هرسین خبر داد: با حفر 
۱۴ حلقه چاه اهالی ۳۷ روســتا شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۱۰ 

هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، 
صادق عزیزی سرپرست امور آبفا شهرستان هرسین به ارائه عملکرد 
این امور طی ۹ ماه گذشــته پرداخت و گفت: این امور در راستای 
دستیابی به چشم اندازهای پیش روی شرکت آبفا استان خدمت 
رسانی پایدار را یکی از مهمترین ارزش های خود دانسته و تلاش 
نموده تا زمینه رضایتمندی مردم شریف شهرستان را با اجرای به 

موقع پروژه ها به دست آورد.
 عزیزی خاطر نشــان ساخت: از جمله اقدامات انجام شده توسط 
این امور در حوزه آب شهرستان می توان به طرح آبرسانی به شهر 
هرسین با حفر  چاه، احداث مخزن ۶۰۰۰ مترمکعبی و اجرای خط 
انتقال از چاه به مخزن، اورهال نمودن تصفیه خانه آب و ایســتگاه 
پمپاژ شهر، تجهیز چاه شهرک بیستون به منظور جلوگیری از افت 
فشــار و قطع آب یک هزار و ۴۰۰ مشترک شهرک های بلوردی 
و بیستون، لایروبی چاه مجتمع آبرسانی تمرگ و جداسازی خط 

پمپاژ تمرگ از چغاسعید به منظور برطرف نمودن مشکل کمبود 
آب روستاهای تحت پوشش مجتمع، آغاز پروژه های آبرسانی به 
شهرک بیستون، مجتمع سرانجیرک، داودی سرماج، مجتمع پاسار 
روستاهای سرآبادیه سفلی و علیا، چهر با جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار و 
۹۵۸ نفر، ۱۵۰۰ متر لوله گذاری در روستاهای گرگوند، قلعه محمد 
علی، قلی آباد رایگان و نادر آباد جهت جبران کمبود آب و افت فشار 

در شبکه توزیع روستاهای فوق، اشاره کرد.
به گفته عزیزی امور آب و فاضلاب شهرســتان هرسین در جهت 
استمرار خدمات رسانی به مشترکین گرامی پروژه حفر  ۱۴ حلقه 
چاه در مجتمع های بزن آباد، داودی، کماسی،سنقر آباد، ظلم آباد، 
ســرماج حسین خانی، پشت گله، قلی آباد، پاسار، شادآباد، پریوه، 
تمرگ، چنار و روستای علی آباد سرماج را در دستور کار خود قرار 
داد که در حال حاضر جانمایی حفر چاه های مذکور انجام و پروژه 

های فوق در دست اجرا می باشد.
وی به جلوگیری از هدر رفت ۳۰ لیتر در ثانیه آب اشاره کرد و اظهار 
داشت: همکاران ما در این امور با ۵۰ کیلومتر نشت یابی موفق به 
جلوگیری از هدر رفت ۳۰ لیتر در ثانیه آب شــدند همچنین این 

امور طی ۹ ماه گذشــته اقدام به واگذاری ۲۱۸ فقره انشعاب آب و 
فاضلاب و رفع ۲ هزار و ۹۶ مورد حادثه آب و فاضلاب نمود.

سرپرســت امور آب و فاضلاب شهرستان هرسین ضمن اشاره به 
اورهال کردن سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهر هرسین از انعقاد 

قرارداد با ۲ پیمانکار جهت تکمیل فرآیند تصفیه خانه مذکور خبر 
داد و افزود: ۱۷۰۰ متر اجرای شــبکه جمع آوری فاضلاب شــهر 
هرســین انجام و پیگیری اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب 
شهرک های تازه تاسیس بسیجیان، ناحیه کارگاهی شهرداری و 

ایثارگران در دست اقدام می باشد.
عزیزی میزان مطلوبیت بهداشــتی آب شهرســتان را صددرصد 
دانست و تصریح نمود: راه اندازی آزمایشگاه میکروبیولوژی آب در 
مخزن میانی شهر هرسین، ۱۵ کیلومتر شستشوی شبکه توزیع 
آب، شستشوی و گندزدایی ۱۲ مخزن روستایی و ۵ مخزن شهری 
و ۲۲ هزار و ۲۳۰ مورد کلرســنجی و یک هزار و ۴۳۱ مورد نمونه 
برداری میکروبی  طی ۹ ماه گذشته از جمله اقدامات این امور در 

جهت کنترل و پایش مستمر آب شرب شهرستان بوده است.
وی در پایان ضمن اشــاره به این موضوع که اهمیت آب به عنوان 
یکی از اصلی ترین نیازهای بشر بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: 
صرفــه جویی در مصرف آب برای حفظ منابع تامین آب شــرب 
شهرستان یک اصل اساسی اســت که نیازمند اهتمام ویژه مردم 

شریف شهرستان می باشد.
لازم به توضیح است شهرستان هرسین با ۲۱ هزار و ۴۰۴ مشترک 
آب و فاضلاب و جمعیتی بالغ بر ۸۵ هزار نفر در ۵۰ کیلومتری شهر 

کرمانشاه قرار گرفته است

با تجهیز دو حلقه چاه در شــهر اسلام آباد غرب ۵ هزار مشترک 
این شهر با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار 

بهره مند شــدند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب 
استان کرمانشاه، سید اصغر صفوی مدیر امور آبفا شهرستان اسلام 

آباد غرب در این خصوص اظهار داشت: اکیپ اجراییات این امور 
در کمتر از ۲۴ ســاعت با تجهیز و راه اندازی مجدد دو حلقه چاه 
در شهر اسلام آباد غرب مشکل افت فشار آب شرب اهالی محله 
های تحت پوشش این دو حلقه چاه با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار 

نفر را مرتفع نمودند. 
وی از عملیات تجهیز چاه شماره چهار محله شهرستانی با عمق 
۷۰ متــر و دبــی ۱۶ لیتردر ثانیه پس از ۱۲ ســاعت خبر داد و 
 ۴a/۳۷۴  گفت: با تعویض الکتروموتور ۴۵ کیلووات و الکتروپمپ
چاه شماره چهار محله شهرستانی، این چاه مجددا در مدار بهره 

برداری قرار گرفت.
به گفته مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام آباد غرب طی 
عملیات دیگری که پس از ۱۰ ساعت با موفقیت به پایان رسید، 
چاه شماره یک ولیعصر)عج( شهر اسلام آباد غرب با عمق ۷۰ متر 
و دبی ۲۰ لیتر در ثانیه با تعویض الکتروموتور ۴۵ کیلووات و پمپ 

شناور  ۶a/۳۸۴ تجهیز گردید.
صفوی ضمن بیان این نکته که افزایش جمعیت و کاهش سطح 
منابع تامین آب سبب توجه ویژه به کنترل مصرف آب و استفاده 
بهینه از آن شده است، گفت: بی شک اقدامات موثر در خصوص 
رعایت الگوی مصرف آب و بهینه ســازی آن از سوی مشترکین 

گرامی منجر به حفظ این نعمت الهی خواهد شد.
لازم به توضیح اســت شــهر اســلام آبــاد غرب بــا ۲۵ هزار و 
۹۶۲مشترک آب و فاضلاب و جمعیتی بالغ بر ۹۵ هزارنفر در ۶۵ 

کیلومتری شهر کرمانشاه قرار دارد.

 شستشو و لایروبی ۷۵ کیلومتر
 از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمانشاه

به همت همکاران امور آبفا منطقه دو شهر کرمانشاه ۷۵ کیلومتر از شبکه 
جمع آوری فاضلاب شهر کرمانشاه طی یک ماه گذشته شستشو و لایروبی 

شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، منصور 
مــرادی وش مدیر امور آبفا منطقه دو شــهر کرمانشــاه ضمن بیان این 
خبــر گفت: همکاران واحد حوادث و اتفاقات فاضلاب منطقه دو با هدف 
پاکسازی شبکه جمع آوری فاضلاب و به منظور کنترل پس زدگی آن به 
منازل و معابر اقدام به لایروبی و شستشــوی ۷۵ کیلومتر از شبکه جمع 
آوری فاضلاب، ۲۴ مورد همسطح سازی و ۳۰ عدد نصب دریچه فاضلاب 
نمودند.مرادی وش به دیگر اقدامات این امور در بخش فاضلاب اشاره نمود 
و تصریح کرد: خط اصلی ۷۰۰ میلیمتری جمع آوری فاضلاب مسکن مهر 
شهرک کیهانشهر به علت فعالیت عمرانی یکی از دستگاه های خدمات 
رسان دچار گرفتگی شد که به محض اطلاع از این حادثه بلافاصله واحد 
حوادث فاضلاب این امور در محل حاضر و پس از ۸ ساعت کار مداوم موفق 
به رفع مشــکل گردید.مدیر امور آب و فاضلاب منطقه دو شهر کرمانشاه 
در پایان خاطر نشــان ســاخت: با توجه به قرار گرفتن در فصل بارندگی 
ضروریست مشترکین گرامی از برداشتن درب منهول در مواقع بارندگی 
خودداری نموده و در صورت مشاهده این موضوع موارد را با سامانه ۱۲۲ 

حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب استان در میان بگذارند.

 مشکل افت فشار آب 
مجتمع آبرسانی بکترعلیا 
شهرستان صحنه مرتفع شد
با وارد مدار بهره برداری شــدن ســه دهنه 
چشــمه در مجتمــع آبرســانی بکترعلیا 
شهرستان صحنه مشکل افت فشار آب اهالی 

سه روستای تحت پوشش آن مرتفع شد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضلاب استان کرمانشــاه، جلیل حیدری 
مدیر امور آبفا شهرستان صحنه از افزودن سه 
دهنه چشمه به عنوان منبع کمکی تامین 
آب شرب به مجتمع آبرسانی بکترعلیا خبر 
داد و افزود: متاســفانه تداوم خشکسالی در 
شهرستان، کاهش سطح آبدهی چاه تامین 
کننده آب مجتمع آبرســانی بکترعلیا ، از ۴ 
لیتــر در ثانیه به ۲ لیتر در ثانیه را به دنبال 
داشت که همین مسئله اهالی سه روستای 
تحت پوشــش مجتمع ) شامل: روستاهای 
بکتر علیا ،هالان، گلم کبود (را با مشکل افت 

فشار آب مواجه ساخت.
حیدری گفت: این امور در راســتای جبران 
کاهش آبدهی منبع تامین آب شرب مجتمع 
اقدام به لایروبی، شستشــو و گندزدایی سه 
دهنه چشمه در روستای بکترعلیا و افزودن 
آنها به عنوان منبع کمکی تامین آب شرب 
به مجتمع نمود. خوشــبختانه با وارد مدار 
شــدن این چشمه ها و افزایش ظرفیت آب 
تولیدی، مشکل افت فشار آب سه روستای 
تحت پوشش مجتمع با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ 

نفر مرتفع گردید.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرســتان صحنه 
در پایان ضمن اشاره به این موضوع که ارائه 
خدمات مستمر آب و فاضلاب به عنوان یکی 
از اساســی ترین نیازهای جامعه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است، خاطر نشان ساخت: 
امور آبفا شهرســتان جهت دستیابی به این 
مهم نیازمند همراهی مشــترکین گرامی با 

مدیریت بهینه مصرف آب می باشد.
مجتمع بکتر با ۱۵۳ مشترک آب و جمعیتی 
بالغ بــر ۶۰۰ نفر در ۲۰ کیلومتری شــهر 

صحنه قرار دارد.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خبر داد: 
کارگاه آموزش احیای پایه قلبی ریوی به مدت یک روز 

در شرکت آبفا استان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضلاب استان 
کرمانشــاه، ساســان افضلی کیا قائم مقام شرکت آبفا 
اســتان ضمن اشــاره به اهمیت یادگیری فنون احیای 
قلبی- تنفسی برای عموم مردم، گفت: کارگاه یک روزه 
آموزش احیای پایه قلبی- ریوی با هدف توانمندسازی 
پرسنل شــرکت در مواجه با حملات قلبی- تنفسی، با 

 HSE ،هماهنگی دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل
و با همکاری مجتمع آموزشی غرب و مرکز اورژانس پیش 
بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی 

استان کرمانشاه برگزار شد.
وی افزود: از آنجایی که ایست قلبی و ریوی همچنان به 
عنوان یک مشکل اساسی و عامل مرگ ناگهانی در اکثر 
کشورهای دنیا شــناخته شده است و زمان برای فردی 
که دچار وقفه قلبی-تنفسی می گردد از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت، شرکت آبفا اســتان با برگزاری کارگاه 

آموزشی مرتبط با نحوه صحیح انجام احیای قلبی-ریوی 
در صدد توانمند سازی پرسنل این شرکت در مواجه با 

حمله قلبی برآمد.
به گفته افضلــی کیا در این کارگاه یک روزه پرســنل 
شرکت آب و فاضلاب استان با مباحثی از جمله احیای 
قلبی ریوی، مدیریت انســداد راه هوا در بیماران  قلبی 
آشنا و به فراگیری جدیدترین نکات درمورد زمان طلایی 
احیای بیمار قلبی-ریوی، نحوه ماساژ در زمان احیا و ... 

پرداختند.

به همت همکاران امور آبفا شهرستان سنقر و کلیایی طی یک 
عملیات جهادی اهالی روستای باوله با جمعیتی بالغ بر ۱۴۰۰ 

نفر از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند شدند.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضلاب اســتان 
کرمانشــاه، محمدمهدی سلطانیان مدیر امور آبفا شهرستان 
سنقر و کلیایی ضمن اشاره به بازدید مدیرعامل این شرکت 
از روســتای باوله در روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ و تاکید 
بر رفع به موقع مشــکل روستای فوق گفت: اکیپ اجراییات 
شهرستان طی یک عملیات جهادی با تجهیز یک حلقه چاه 
و اجرای خط انتقال به طول ۴۰۰ متر آب شرب بهداشتی و 

پایدار را ظرف مدت یک هفته به روستای باوله رسانده و اهالی 
این روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۴۰۰ نفر را از نعمت آب شرب 
پایدار بهره مند ساختند. مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان 
سنقر و کلیایی اظهار داشت: خداوند را شاکریم لباس خادمی 
مردم را بر تن داشــته و در راستای خدمت گذاری به مردم و 

دســتیابی به اهداف شرکت از هیج تلاشی فروگذار نخواهیم 
کرد. ســلطانیان با اشاره به تبعات کاهش سطح منابع تامین 
آب شرب در شهرســتان گفت: قطعا درک آثار و پیامدهای 
این مسئله و همراهی مردم شریف شهرستان می تواند موجب 

مدیریت صحیح مصرف آب شود.

مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت آب و فاضلاب اســتان 
کرمانشاه نســبت به برودت هوا و لزوم حفاظت از کنتور و 

تاسیسات آب منازل در برابر سرما هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضلاب اســتان 
کرمانشــاه، علی مرادی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت 
آبفا استان ضمن هشدار در خصوص برودت هوا و احتمال 
یخ زدگی کنتور و تاسیســات آب در فصل سرما، گفت: با 
شــروع فصل سرما و احتمال یخ زدگی لوله و کنتور منازل 
و جلوگیری از ورود خسارت، مشترکین محترم می بایست 

تمهیدات لازم جهت جلوگیری از یخ زدگی را انجام دهند.
وی افزود: ترکیدگی کنتور ها علاوه بر وارد کردن خسارت و 
تخریب ساختمان، منجر به هدر رفت حجم بسیار زیادی آب 
نیز می شود که جلوگیری از این امر به وسیله ی روش های 

بسیار ساده قابل پیشگیری است.
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آبفا 
استان تصریح کرد: مشــترکین گرامی جهت عایق بندی 

کنتور و حوضچه می توانند از پشــم شیشه، گونی، پوشال 
کولر، پتو و کیســه حاوی خاک اره و برای عایق بندی لوله 
های روکار و در معرض سرما از پشم شیشه استفاده نمایند.
هم اســتانی های گرامی باید آب ساختمان های خالی از 
ســکنه را قطع و نسبت به تخلیه لوله آب ساختمان اقدام 
نماینــد. همچنین برای جلوگیری از یخ زدگی آب به هیچ 
وجه نباید شــیر آب را باز گذاشت چرا که این کار نه تنها 
عملا کمکی به جلوگیری از یخ زدگی تاسیسات نمی کند 

بلکه موجب افزایش مصرف آب نیز می شود. 

مرادی نسبت به یخ زدایی کنتور و تاسیسات آب به شیوه 
های نامتعارف هشــدار داد و تصریح کرد: هنگام یخبندان 
در صورتی که کنتور و یا لوله آب شما دچار یخ زدگی شد 
از ریختــن آب جوش بر روی آن ها و اســتفاده از حرارت 
مســتقیم جدا خودداری نموده و ســعی کنید با آب ولرم، 
حرارت غیر مستقیم و سشوار یخ لوله و کنتور را به تدریج 
از بین ببرید. وی گفت: در صورت رفتن به مســافرت، شیر 
فلکه بعد از کنتور را حتما ببندید زیرا ممکن است در زمان 
یخبندان شبکه داخل منزل شما دچار آسیب و شکستگی 
شود و تا بازگشت از سفر، مقدار بسیار زیادی آب وارد منزل 
شما شــود. مرادی در پایان افزود: چنانچه لوله منزل شما 
دچار ترکیدگی شد، شیرفلکه اصلی را ببندید و سعی کنید 
در اولین فرصت آن را تعمیر نمایید و در صورت مشــاهده 
هرگونه حادثه آب و فاضلاب، بلافاصله با سامانه تلفنی ۱۲۲ 
حوادث و اتفاقات شرکت آبفا استان تماس گرفته تا همکاران 

ما در اسرع وقت نسبت به رفع حادثه اقدام نمایند.

برگزاری کارگاه آموزش  هشدار شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در خصوص احتمال یخ زدگی کنتور
احیای پایه قلبی ریوی

 در شرکت آب و فاضلاب 
استان کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خبر داد:

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خبر داد: ظرفیت تولید پساب شهر کرمانشاه  ۷۰۰ 
لیتر در ثانیه اســت که این میزان با اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر به ۱۴۰۰ لیتر در 

ثانیه افزایش خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت 
آبفا اســتان در نشست مشترک با مسئولین نیروگاه حرارتی بیستون ضمن عنوان این موضوع که 
بازچرخش آب و استفاده از پساب مدت هاست که در جهان مطرح شده است، گفت: لزوم بهره گیری 
از منابع آبی غیرمتعارف و پساب ها، موضوعی است که امروز به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
بویژه در کشور ایران نمایان شده است، به طور کلی بازیافت پساب فاضلاب موارد مصرف فراوانی دارد 
که می تواند جایگزین آب های زیرزمینی شود و تا حد فراوان در حفظ منابع آبی مختلف تاثیرگذار 
باشد.وی افزود: کمبود آب های سطحی و زیر زمینی توسعه پایدار در جهان را مورد تهدید قرار داده 
است، هدف متخصصان از توسعه و مدیریت پایدار منابع آب، تامین قابل اطمینان و صحیح نیازهای 
آبی نسل های حال و آینده می باشد، به نحوی که امروز در کشورهای پیشرفته نوع مصرف با کیفیت 
آب متناسب است بدین معنا که آب آشامیدنی که نیازمند کیفیت بالا است از منابع با کیفیت بالا 
تامین می شود اما برای دیگر مصارف اعم از کشاورزی، صنعت و مصارف شهری از منابعی با کیفیت 

پایین تر استفاده می شود.

کاکاوند به اهداف استفاده مجدد از فاضلاب در صنایع اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: استفاده مجدد 
از فاضلاب ها در صنعت با دو هدف کلی امکان بازچرخش آنها در واحدهای صنعتی و جلوگیری از 
آلودگی محیط زیست برنامه ریزی می شود، صنایع شیمیایی، نفت، پتروشیمی، نیروگاه نساجی و 
فولاد و .... در زمره صنایعی هستند که امکان برگشت پسابهای تصفیه شده جهت مصارف مختلف در 
آن ها وجود دارد.این مقام مسئول از جمله عوامل تاثیر گذار در کسری آب استان را کاهش و تغییر 
الگوی بارش و برداشت بی رویه از منابع آبی عنوان نمود و اظهار داشت: محدودیت های کمی منبع 
آب های ســطحی و زیر زمینی، بحران فزاینده آب را به دنبال داشته است که بهترین راهکار برای 
مقابله با این بحران، ایجاد و توسعه الگوی جدید برای مدیریت صحیح منابع آب می باشد یکی از این 
راهکارها بهره گیری از پساب فاضلاب به عنوان منبع غیر متعارف است، این رویکرد علاوه بر کاهش 
برداشت از منابع متعارف، کمک شایانی به دفع صحیح فاضلاب می کند و تهدید آلودگی را به فرصت 

بهره مندی از منابع جدید تبدیل می نماید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از آمادگی این شرکت جهت تامین پساب مورد نیاز 
صنایع خبر داد و گفت: میزان تولید پساب شهر کرمانشاه در حال حاضر ۷۰۰ لیتر در ثانیه می باشد 
که این میزان قطعا با اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شــهر به ۱۴۰۰ لیتر در ثانیه افزایش 

خواهد یافت.

 ظرفیت تولید پساب شهر کرمانشاه
 به ۱۴۰۰ لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت

 بهره مندی ۱۵ هزار شهروند اسلام آباد غربی از آب شرب پایدار

 وعده ای که محقق شد

آب به روستای باوله رسید

 آغاز پروژه آبرسانی به ۳۷ روستا شهرستان هرسین
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تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اداره کل آمــوزش 
ــه هــای عمومــی  فنــی و حرفــه ای و کتابخان
اســتان کرمانشــاه، بــا حضــور یــاور محمــدی 
مدیــرکل آموزش فنــی و حرفــه ای و معصومه 
ــای  ــه ه ــرکل کتابخان ــار مدی ــنی خونس حس
عمومــی، معاونیــن و کارشناســان دو طــرف و 
بــا هــدف همــکاری هــای دوجانبه در راســتای 
ارتقــا ســطح آگاهــی و دانایــی و تقویــت 

فرهنــگ مطالعــه، امضــا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای اســتان کرمانشــاه، محمــدی 
هــدف از امضــای ایــن تفاهــم نامــه را ارتقــای 
ســطح آگاهــی شــهروندان و تقویــت فرهنــگ 
از طریــق  بیــن حرفــه آمــوزان  مطالعــه 
مســابقات فرهنگــی، گردهمای، معرفــی و نقد 
کتــاب؛ همــکاری علمــی در انجــام طــرح های 
ــه  ــعه ای در زمین ــادی و توس ــی بنی پژوهش
هــای فرهنگــی، علمــی و آموزشــی مشــترک 
ــیل  ــتفاده از پتانس ــزود : اس ــرد و اف ــان ک بی
ــرف در  ــی دوط ــای آموزش ــت ه ــا و ظرفی ه
زمینــه گســترش فرهنــگ مهــارت آمــوزی و 
ــداف  ــر اه ــز از دیگ ــه نی ــی در جامع کتابخوان

ایــن تفاهــم نامــه همــکاری بــود .
ــی و  ــوزش فن ــرکل آم ــدی مدی ــاور محم ی
ــن مراســم  ــه ای اســتان کرمانشــاه در ای حرف
ــی  ــای عموم ــه ه ــه در محــل اداره کتابخان ک
برگــزار شــد گفــت: کرمانشــاه بــه عنــوان یکی 
از اســتان هــای بــزرگ کشــور زمینــه فعالیــت 
گســترده ای در ارتقــا ســطح علمــی و دانایی و 

آگاهــی مــردم ســرزمین را دارد.

ــه ای اســتان  ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
کرمانشــاه بیــان کــرد: آمــوزش فنــی و حرفــه 
ای اســتان در راســتای گســترش تعلیــم عملی 
مهــارت هــا و ترویــج علــم فعالیــت دارد و بــا 
همــکاری کتابخانــه هــای عمومــی مــی توانیم 
هدفمنــد تــر بــه ترویــج و توســعه این امــور در 

برنامــه هــای دو ســازمان عمــل کنیــم.
ــان نشســت تفاهــم نامــه همــکاری در  در پای
ــاء  ــه امض ــد ب ــاده و ۲۹ بن ــخه در ۸ م دو نس

ــن رســید. طرفی
مدیــرکل آمــوزش و فنــی و حرفــه ای اســتان 
کرمانشــاه در ادامــه از کتابخانــه عمومــی امیــر 
ــد  ــف آن بازدی ــای مختل ــش ه ــر و بخ کبی

ــل آورد. بعم
معصومــه حســنی خونســار مدیــرکل کتابخانه 
ــت  ــن نشس ــاه، در ای ــی کرمانش ــای عموم ه
ــی  ــه عموم ــاب کتابخان ــداد ۸۹ ب ــت: تع گف

ــت  ــود اس ــاه موج ــتان کرمانش ــادی در اس نه
کــه زمینــه زیرســاختی مناســبی بــرای 
برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش فنــی و حرفــه 

ــت. ــدان اس ــه من ــا و علاق ــن اعض ای در بی
وی افــزود: انعقــاد تفاهــم نامــه هــای همکاری 
بیــن ادارات و ســازمان هــا لازمــه ایجــاد بهــره 
وری اســت و از مــوازی کاری هــا و فعالیت های 
غیــر هدفمنــد جلوگیــری مــی کنــد و زمینــه 
ــه صــورت  ــا را ب ــج فعالیــت ه توســعه و تروی

متمرکــز و توانمنــد افزایــش مــی دهــد.
مدیــرکل کتابخانــه هــا بیــان داشــت: ۱۶ بــاب 
ــگاه  ــه پای ــا ب ــی م ــای عموم ــه ه از کتابخان
هــای مقــالات مگاپیپــر دسترســی دارنــد کــه 
دانشــجویان و محققــان و اعضــای کتابخانــه ها 
مــی تواننــد از طریــق ایــن کتابخانــه هــا از ۲۵ 
میلیــون پایــگاه مقالــه بیــن المللــی اســتفاده 

. کنند

نشست خبری دوازدهمین جشنواره ملی تئاتر 
مرصاد با حضور بهرام فاضلی مدیرکل فرهنگ و 

ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان 
کرمانشاه: پیگیر تبدیل جشنواره ملی »تئاتر« 
مرصاد به جشــنواره ملــی »فرهنگی هنری« 

مرصاد هستیم
به گزارش کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی 
دوازدهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد نشست 
خبری دوازدهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد در 
سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی 

استان کرمانشاه برگزار شد.
بهرام فاضلی در این نشست با اشاره به اهمیت 
بالای جشــنواره ملی تئاتر مرصــاد گفت: این 
جشنواره نه صرفا یک جشــنواره هنری است، 
بلکه از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، 

فرهنگی و هنری حائز اهمیت است.
وی افزود: از جنبه سیاسی اگر به این جشنواره 
نگاه کنیم، جشــنواره مرصاد یادآور رذالت عده 
ای است که در عملیات مرصاد تلاش داشتند با 
اقدامی ناجوانمردانه  قرارداد صلح را زیرپا گذاشته 

و ایران را به خیال خام خود شکست دهند.
وی افزود: منافقین در این ســال طی عملیات 
مرصاد به ایــران حمله کــرده و تلاش کردند 
ظرف چندروز به تهران رسیده و ایران را تصرف 
کنند، خیال خامی که با مجاهدت دلاورمردان 
کشورمان در عملیات مرصاد هیچگاه به حقیقت 

نپیوست.
فاضلــی به وارونــه جلــوه دادن حقایق جنگ 
تحمیلی توســط رســانه های معاند اشاره کرد 
و افزود: رســانه های معاند در تلاش هستند تا 
حقیقت جنگ را وارونه نشــان دهند، از جمله 
اینکه به دنبال تطهیر گروهک منافقین هستند، 
گروهکی که از هیچ جنایتی علیه مردم کشــور 

خود کوتاهی نکردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 
گفت: بــرای اینکه حقایق جنــگ تحمیلی را 
به نســل آینده منتقل کنیــم برگزاری چنین 
جشنواره های هنری با مضمون جنگ تحمیلی و 

عملیات مرصاد و ... ضروری است.
وی افزود: هیچ کس نباید بگوید که بیش از 30 
سال از جنگ تحمیلی گذشته و این موضوعات 
تکراری شده، چرا که هشت سال دفاع مقدس 
گنجینه عظیمی است که تا ده ها سال می توان 
از رشادت ها و حماسه های آن اثر هنری تولید 

کرد.
فاضلی خاطرنشان کرد: آمریکا در جنگ با ویتنام 
شکست خورد اما نیم قرن است که از این جنگ 
فیلم ساخته و خود را پیروز میدان نشان می دهد، 
حال ما که در هشت سال دفاع مقدس با دست 
خالی مقابل بیش از 30 کشور جهان ایستادگی 
کــرده و حتی یــک وجب از خاک خــود را به 
دشمن ندادیم نباید از این حماسه فیلم بسازیم و 

آثار هنری تولید کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان 
کرمانشاه به عملکرد رسانه های معاند اشاره کرد 
و افزود: در کشورهای اروپایی و آمریکا رسانه ها 
از نجات جان یک حیوان کلی خبر و مســتند 
تهیه می کنند و این درحالی اســت که همین 
کشورها تولید کننده انواع سلاح های شیمیایی 
و کشتارجمعی هستند که در هشت سال دفاع 
مقدس هم علیه مردم بی دفاع ایران اســتفاده 
شد و این حقایق باید با زبان هنر به نسل آینده 
منتقل شود تا ماهیت استعمار جهانی بر همگان 
به خوبی آشکار شــود.فاضلی در ادامه برگزاری 

جشنواره هایی مانند جشنواره ملی تئاتر مرصاد 
را موجب رونق گردشگری دانست و افزود: وقتی 
هنرمندان از شهرهای مختلف در اسلام آبادغرب 
حضور پیدا می کنند قطعا این حضور هم موجب 
انتقال فرهنگ و تعاملات فرهنگی شــده و هم 
رونق گردشگری شهرستان و استان را رقم می 

زند.
پیگیر تبدیل جشــنواره ملی »تئاتر« مرصاد به 

جشنواره »فرهنگی هنری« مرصاد هستیم
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان 
کرمانشاه در ادامه از پیگیری برای تبدیل شده 
جشنواره ملی تئاتر مرصاد به یک جشنواره ملی 
فرهنگی و هنری خبر داد و افزود: در تلاشــیم 
تا بتوانیم ســایر گروه های هنری را هم در این 

جشنواره مشارکت دهیم.
وی افزود: پیگیــری ها در این زمینه ادامه دارد 
و برنامه داریم گروه های هنری مانند موسیقی، 
شعر، داستان، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، 

گرافیک و ... را هم وارد این جشنواره کنیم.
فاضلی گفت: اگر موافقت ها در این زمینه اخذ 
شود ســال آینده شاهد برگزاری جشنواره ملی 

فرهنگی و هنری مرصاد خواهیم بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 
اگر بتوانیم این جشنواره را به یکی از برنامه های 
روز ملی کرمانشاه تبدیل کنیم حرکت بزرگی 
صورت گرفته و همه باید در این زمینه مطالبه 

گر باشند.
وی افــزود: در حال حاضر روز ملی کرمانشــاه 
در شــورای فرهنگی عمومی کشور به تصویب 
رسیده و تنها این مصوبه کافی نیست و باید برای 
گرامیداشت این روز برنامه های مختلفی در نظر 
گرفته شــود و مردم باید در این زمینه مطالبه 

گر باشند.
فاضلــی تاکید کرد: در زمینــه فرهنگ و هنر 
کرمانشاه جزو سه تا پنج استان اول کشور است 
و ظرفیت برگزاری این جشنواره در استان فراهم 

است.
وی افزود: در حوزه موســیقی اگر پنج تا هفت 
هنرمند برجسته را در کشــور نام ببریم سه تا 
چهار نفر آنها کرمانشــاهی هســتند، از جمله 
شــهرام ناظری، کیهان کلهر، علی اکبر مرادی، 

جلال محمدیان، میرزاده، طاهر زاده و ....
فاضلی تصریح کرد: در زمینه خوشنویسی هم 
همینطور که سرآمد آنها میرزا رضا کلهر، آیت 
الله نجومی، استاد جواری و ... است که آیت الله 
نجومی نه تنها در کشور بلکه یک هنرمند بین 

المللی در عرصه هنر خوشنویسی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 
گفت: در زمینه شعر هم با وجود شاعرانی مانند 
ابوالقاسم لاهوتی، پرتو کرمانشاهی، احمد عزیزی 
و ... کرمانشاه حرف بســیاری در این زمینه در 
سطح کشــور دارد و در اصل بر اساس اسناد و 
مدارک شعر نو قبل از نیما در اشعار لاهوتی آمده 
و احمد عزیزی عملا دارای یک سبک برای خود 
است.فاضلی تصریح کرد: در زمینه ادبیات هم اگر 
چند رمان برجسته داشته باشیم یکی »کلیدر« 
نوشــته محمود دولت آبادی اســت و دیگری 
»شوهر آهوخانم« که نوشته علی محمد افغانی 

است و اینها مفاخری هستند برای کرمانشاه.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان 
کرمانشــاه گفت: در مجموع کرمانشاه به تعبیر 
مقام معظم رهبری »سینه ستبر و چهره زیبای 
ایران اســلامی است« که باید ظرفیت های آن 
معرفی شود و زبان هنر بهترین راه برای معرفی 

این ظرفیت هاست.

جشــنواره تئاتر مرصاد در حال تبدیل شدن به 
یک »برند ملی« است

خســرو تمری رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی شهرستان اســلام آبادغرب هم در این 
نشســت با قدردانی از تمام دســت اندرکاران 
برگزاری جشنواره ملی تئاتر مرصاد، گفت: این 
جشنواره از ۲0 آذر آغاز به کار کرده و اختتامیه 

بخش اول آن هفتم دیماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: مرحله اول این جشنواره در یازده شهر 
از هفت استان کشور در حالی برگزاری است و 
رقابت اصلی این بخش از چهارم دی آغاز شده 
و تا هفتم دی ادامه خواهد داشت.تمری گفت: 
مرحله دوم این جشنواره هم که مربوط به تئاتر 
خیابانی اســت از ۲۲ تا ۲۵ اســفندماه برگزار 

خواهد شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان 
اسلام آبادغرب با اشاره به استقبال خوب از این 
دوره جشنواره گفت: مرصاد در حال تبدیل شدن 

به یک برند ملی است.
ارسال ۲0۵ اثر از ۲7 استان کرمانشاه/ جشنواره 
ملی »تئاتر مرصاد« 7 دی به کار خود پایان می 

دهد
ســعید نوروزی دبیر دوازدهمین جشنواره ملی 
تئاتر مرصاد هم در این جلسه با اشاره به اعلام 
فراخوان این دوره جشــنواره در تیرماه امسال 
گفت: از چهارم شهریور تقریبا دبیرخانه دائمی 

جشنواره ملی تئاتر مرصاد آغاز به کار کرد.
وی افزود: در این دوره جشنواره تاکید بر ارسال 
آثار دســت اول و با موضوعات تاکید شــده در 

فراخوان جشنواره است.
نوروزی با اشــاره به اضافه شــدن دو بخش به 
دوازدهمین دوره این جشــنواره گفت: در دوره 
های گذشــته دو بخش تئاتر صحنه ای و تئاتر 
خیابانی را داشــتیم کــه در این دوره دو بخش 
نمایشنامه خوانی و نمایشنامه نویسی هم به آن 

اضافه شده است.
وی افــزود: در ایــن دوره جشــنواره در بخش 
نمایشــنامه نویســی ۶۵ اثر از ۱۶ اســتان به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شده که با داوری های 
صــورت گرفته پنج اثر به عنــوان آثار برگزیده 

انتخاب شده است.
نوروزی گفت: این پنج اثر عبارتند از »آزر بازر« 
نوشته رحمت غلامی از استان کرمانشاه، »بچه 
بمب« نوشــته مریم گودرزی از استان گیلان، 
»خون انار« نوشته زهرا حاجی احمدی از استان 
تهران، »دبلنای ساحلی« نوشته نسیم نامدار از 
اســتان کرمانشاه و »ریل« نوشته لیلا روغنگیر 

قزوینی از استان قزوین است.
دبیردوازدهمین دوره جشنواره ملی تئاتر مرصاد 
همچنین از ارسال ۶3 اثر از ۱۹ استان کشور در 
بخش تئاتر خیابانی خبر داد و افزود: رقابت این 

بخش از جشنواره اسفندماه خواهد بود.
نوروزی تعداد آثار ارسالی در بخش تئاتر صحنه 
ای را هم 7۲ اثر اعلام و تصریح کرد: این تعداد 
اثر از ۱۹ استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده 

است.
این مســئول افزود: در بخش نمایشنامه خوانی 
هم پنج گروه در شهرستان های روانسر، کنگاور، 
کرمانشاه، اســلام آبادغرب و گیلانغرب در این 

دوره جشنواره حضور دارند.
وی افــزود: در مجموع در این دوره جشــنواره 
۲0۵ اثر از ۲7 استان کرمانشاه و در چهار بخش 
نمایشنامه نویسی، تئاتر صحنه ای، تئاتر خیابانی 
و نمایشنامه خوانی به دبیرخانه جشنواره ارسال 

شده است.
نــوروزی گفت: این اولین جشــنواره تئاتر بعد 
از جشــنواره بین المللی تئاتر فجر اســت که 
گستردگی بســیاری در زمان اجرا دارد، چرا که 
عملا جشنواره از ۲0 آذر آغاز شده و تا هفتم دی 
ادامــه دارد و اجراهای بخش خیابانی آن هم از 
۲۲ تا ۲۵ اسفند خواهد بود و عملا ۲۱ روز زمان 

برپایی جشنواره به طول می انجامد.
وی افــزود: با آغاز به کار جشــنواره در ۲0 آذر، 
گروه های نمایشنامه خوانی اجراهای خود را آغاز 

کرده که تا ۲4 آذر ادامه داشت.
دبیر دوازدهمین دوره جشنواره ملی تئاتر مرصاد 
افزود: در تئائر صحنه ای نیز گروه ها در شهرهای 
خود نمایش ها را از ۲4 آذر تا دوم دی اجرا کرده 
و ضبــط می کنند و بازبینی این فیلم ها از روز 
چهارم دی تا پنجم دی انجام شده و برگزیدگان 
روز هفتــم دی در آییــن اختتامیه معرفی می 
شــوند.نوروزی گفت: روز ششــم دی نیز گروه 
های نمایشنامه خوانی در اسلام آبادغرب مجددا 
اجرا داشــته و داوران نفرات برگزیده را انتخاب 

می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه :

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

 و اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

 پیگیر تبدیل جشنواره ملی »تئاتر« مرصاد به 
جشنواره ملی »فرهنگی هنری« مرصاد هستیم

 تقدیرو تشکر
 من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 

بدینوسیله  ازعزیزان
  اداره توزیع برق شهرستان اسلام آباد غرب 

جناب آقای مرادی میان کوهی
 وپرسنل خدوم استان و همچنین از
 جناب آقای درویشی

  و همکاران دلسوز ایشان درشهرستان اسلام آبادغرب
که با ارائه خدمات رسانی برق و روشنایی معابر در روستای 

سراب شاهینی علیا و دیگر روستاهای شهرستان
 اسلام آبادغرب موجب افزایش امنیت و رضایتمندی مردم این 

روستاها شده اند، کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم 
و برای همه عزیزان آرزوی توفیق و خدمتگزاری

  به نظام جمهوری اسلامی ایران را دارم. 

اکبرمیثاقی  
روزنامه نگار و دبیرجبهه ایستادگی 

استان کرمانشاه


